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شماره هجدهم                                                               شعله جاويد


        ارگان مركزي     
حزب كمونيست افغانستان   
 
   شماره هجدهم              دوره دوم            ماه دلو ( فبروري)          سال 1375 ( 1997 ) 

خطاب به منسوبين جريان شعله جاويد : 
به حزب كمونيست افغانستان بپيونديد !
جريان شعله جاويد را احياء كنيد !

رفقا و دوستان مبارز ! 

وحشيگري و بربريتي كه سايه شومش را بر وطن و مردمان وطن، به ويژه توده هاي فقير و زحمتكش ، گسترانيده  وبانگ شوم اضمحلال موجوديت ميهن ازآن به گوش مي رسد، نه تنها در دنياي امروزي مثل ومانندي ندارد بلكه مثالش را در تاريخ طولاني اين خطه نيز كمتر مي توان سراغ نمود . با توجه به اين چنين وضعيت بحراني و وخيمي است كه حزب كمونيست افغانستان با احساس مسئوليت عميق در قبال سرنوشت مردمان وطن ، تمامي منسوبين جريان شعله جاويد را مورد خطاب قرار مي دهد . 

رفقا ودوستان مبارز!

اين يك امر مسلم است كه راه حل بنيادي و اصولي بحران كشور فقط و فقط مي تواند پيروزي و انقلاب دموكراتيك نوين باشد كه تحقق آن صرفا مي تواند از طريق برپائي و پيشبرد موفقيت آميز جنگ انقلابي و طولاني توده هاي خلق هاي مليتهاي مختلف افغانستان ، ممكن و ميسر گردد. به همين جهت حزب كمونيست افغانستان نيك مي داند كه مسئوليت و وظيفه اساسي مرحله فعلي مبارزاتي اش عبارت است از پيشبرد كار و پيكار تداركي براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق در كشور . به يقين تا زمانيكه انقلابيون نتوانند پروسه كار تداركي براي برپايي و پيشبرد جنگ خلق را به پايان برسانند و عملا چنين جنگي را آْغاز نمايند و پايگاه هاي انقلابي تاسيس كنند، نيرو هاي ارتجاعي ، دراشكال و قالب هاي گوناگون همچنان يكه تازي خواهند كرد و قطب انقلاب ضعيف باقي  خواهد ماند.  اما اين امر هرگز بدين معني نيست كه  ما اشكال گوناگون مبارزه در مرحله فعلي مبارزاتي را داراي اهميت وارزش مناسب و درخود توجه ندانيم زيرا كه با پيشبرد اصولي و موفقانه همين مبارزات است كه ما خواهيم توانست مرحله فعلي كار تداركي را موفقانه به پايان برسانيم .
مهم ترين وظيفه مبارزاتي كنوني، درراستاي تدارك براي برپايي وپيشبرد جنگ خلق،عبارت است از:" ساختمان واستحكام ساختمان حزب ..." درست است كه ايفاي اين وظيفه ومسئوليت درقدم اول برعهده مشمولين حزب است، اما درعين حال، اين مسئوليت متوجه تمامي آن كساني نيزهست كه عليرغم ابرازباورمندي به راه مائوتسه دون، تا حال از شموليت درحزب كنارمانده اند.
حزب كمونيست افغانستان ، تمام آن شعله اي هاي را كه  بصورت جمعي ويا فردي ، به راه مائوتسه دون همچنان باورمند هستند، ولي تا حال بيرون از حزب باقي مانده اند، دعوت مي نمايد كه با كنار گذاشتن دودلي ها و توهمات بي اساس ، جرئت مندانه به حزب بپيوندند و به اين صورت خود را در مسير درست واصولي مبارزه براي انقلاب دموكراتيك نوين قرار دهند . حزب كمونيست افغانستان ، حزب تمام مائوئيست هاي حقيقي كشور است واصولا نبايد هيچ مائوئيست افغانستاني ، چه به شكل فردي و چه به شكل گروهي ، در بيرون ازآن دعواي پيشبرد مبارزه انقلابي را داشته باشد ، زيرا كه اين چنين حركت هاي انفرادي ويا محفلي ، امر مبارزه مشترك مانرا صدمه مي رساند و در نهايت به نفع دشمنان انقلاب تمام مي شود. 
هستند كساني كه  در اساس ، به دليل عدم شركت در تاسيس حزب ،  تاحال از شموليت درحزب ابا ورزيده اند وبراي اين تنگ نظري روشنفكرانه و خود خواهانه شان  دلايل به اصطلاح ايدئولوژيك  - سياسي و تشكيلاتي مي تراشند .  ما اينها را دعوت مي نمائيم كه خود خواهي ها وتنگ نظري هاي شانرا كنار بگذارند و با پيوستن به حزب توانمندي ها و جسارت هاي مبارزاتي شان را درمعرض آزمون هاي عملي مبارزاتي بگذارند و مقدم برآن ، خود را در معرض تربيت وتجديد تربيت انقلابي پرولتري قرار دهند . 
آن كساني كه منتظر نشسته اند تا ببينند كار حزب بكجا مي  رسد، تا اگر خواستند يك روز اطمينان بخش به حزب بپيوندند، بايد بدانند كه كار بيهوده اي انجام مي دهند . اين كار بيهوده ، نه تنها به كل پروسه انقلاب دركشور زيان وارد مي آورد، بلكه به خود شان نيز ضرر مي رساند . مسئوليت انقلابي، درهرحالتي طلب مي نمايد كه با شركت عملي در تقويه پروسه مبارزاتي ، اطمينان بخشي و موفقيت آميز بودن اين پروسه را بيشتر بسازيم و نه اينكه تماشا چي صرف باقي بمانيم . 

ما ازآن كساني كه براي نه پيوستن شان به حزب ، نزد خود دلايل ايدئولوژيك  - سياسي وتشكيلاتي پراكنده ويا احيانا مدوني دارند، دعوت بعمل مي آوريم كه براي حل اختلافات شان با حزب ، فعالانه داخل اقدام شوند و مطمئن باشند كه از جانب حزب ،  بخاطر آغاز وادامه اصولي اين پروسه وهمچنان انجام درست و موفقيت آميز آن ، با تمام توش وتوان كوشش به عمل مي آيد . اين پروسه مي تواند از طريق پيشبرد منظم مباحثات تيوريك ونيز شكل دهي يك سلسله همكاري هاي عملي وفعاليت هاي مشترك مبارزاتي آغاز گردد . راه درست و اصولي اين است كه مباحثات تيوريك ، بعد از اتمام هر دوري ازآن ،  بصورت مدون شده در سطح وسيع انتشار يابد ، تا به  اين صورت ، مبارزه ايدئولوژيك – سياسي سازنده اي بوجود آيد. 
رفقا ودوستان مبارز ! 

درپهلوي ساختمان واستحكام ساختمان حزب كمونيست ، آنچه ازلحاظ مبارزه براي تشكيل جبهه انقلابي مردمي، يعني يكي ديگر از سلاح هاي مورد نياز انقلاب دموكراتيك نوين ، مي تواند وبايد مد نظر قرار داشته باشد، فعاليت هاي مقدماتي وابتدائي براي پايه گذاري اين جبهه است . البته بخوبي روشن است كه اساس اين جبهه را اتحاد كارگران و دهقانان مي سازد و اين امر اصولا بعداز برپايي جنگ خلق وايجاد پايگاه هاي انقلابي مي تواند ممكن و ميسر گردد. امااين گفته هرگزبه اين معني نيست كه ما در مرحله فعلي مبارزاتي ، براي ايجاد جبهه انقلابي مردمي ، هيچگونه تلاش وكوششي به عمل نياوريم ويا براي اتحادهاي موقتي و يا دوام دار ميان نيروها و شخصيت هاي انقلابي ملي – دموكرات و آزادي خواه ، در مبارزه عليه ارتجاع تيوكراتيك حاكم كوشا نباشيم . 
يكي از راه هاي كه  درمرحله فعلي مبارزاتي مي تواند – وبايد – درخدمت مبارزه براي تشكيل جبهه انقلابي مردمي قرار داشته باشد، كوشش براي احياء مجدد جريان شعله جاويد است . گرچه يكتعداد از آن گروه ها وافاديكه قبلا منسوب به اين جريان بودند، ديگرآنقدرازمسير مبارزاتي اين جريان فاصله گرفته اند كه اگر شركت شان دركار احياء مجدد جريان، امر ناممكني هم نباشد، لااقل بي نهايت مشكل خواهدبود.اما همچنان هستند دسته هاوافرادي كه بايديكجا باحزب كمونيست، درامرحياء مجدد جريان شعله جاويد تلاش ومبارزه نمايند. اين دسته ها وافراد شامل تمام آنهايي اند كه بنا به دلايل معين و مشخص، نمي توانند درصفوف حزب كمونيست شامل شوند ، ولي مي توانند و مي خواهند كه درمبارزات ملي – دموكراتيك درپهلوي حزب قرار بگيرند. ما ، ازاين دسته ها وافراد دعوت به عمل مي آوريم كه درامر احياء مجدد جريان شعله جاويد فعالانه درپهلوي حزب قرار بگيرند. بخاطر پيشبرد اصولي و درست اين مبارزه ، پيشنهاد مي نمائيم كه انتشار يك جريده ملي – دموكراتيك بصورت مشترك روي دست گرفته شود، جريده ايكه ناشرانديشه هاي دموكراتيك نوين باشد وبتواند ادامه كار شعله جاويد دوره اول ، محسوب گردد.
رفقا ودوستان مبارز! 

فقط وفقط با پيشبرد مبارزه اصولي وقاطع انقلابي درهردوسطح كمونيستي و ملي – دموكراتيك عليه ارتجاع وامپرياليزم است كه تمامي انقلابيون شعله اي – اعم از كمونيست وغيركمونيست – مي توانند مسئوليت شان را درقبال انقلاب و درقبال سرنوشت كشوروسرنوشت مردمان كشور، به نحومطلوب ودرست ايفاء نمايند. ما يكبار ديگر از تمامي شما رفقا ودوستان مبارزدعوت بعمل مي آوريم كه درامرساختمان واستحكام ساختمان حزب كمونيست افغانستان ودرامراحياء مجدد جريان شعله جاويد، قاطعانه وفعالانه به نحو اصولي دركنارما قراربگيريد، تا بتوانيم همه باهم يكجا درمبارزه عليه ارتجاع وامپرياليزم ودرمبارزه بخاطرانقلاب دموكراتيك نوين دركشور، آن طوري كه شايد وبايد، به پيش رويم ودين خود را در قبال مردمان رنج ديده وبلا كشيده ميهن ادا كنيم.
- به پيش درراه ساختمان واستحكام ساختمان حزب كمونيست !
- به پيش درراه احياء جريان شعله جاويد!

- به پيش درراه انقلاب دموكراتيك نوين دركشور!

" كميته  مركزي حزب كمونيست افغانستان "

دلو سال 1375

مهره هاي حقير
و

بازي بزرگ
باورود طالبان به كابل ، وضعيت بحراني افغانستان وارد دورتازه اي گرديده و حدت وشدت بيشتر اختيار نمود.

1 -  بيرون رانده شدن حكومت رباني – مسعوداز مركز كشور، نه تنها باعث ختم جنگ هاي ارتجاعي جاري دركشور نگرديد، بلكه حتي موجبات تخفيف اين درگيري هاي خانمانسوز را نيز نتوانست فراهم آورد . درطي چند ماهي كه از تصرف كابل توسط طالبان مي گذرد ، مناطق بادغيس وشمالي صحنه شديد ترين درگيري ها ي جنگي ميان نيروهاي ارتجاعي، طالبان از يكجانب وائتلاف مخالف آن ازجانب ديگر بوده است . حدت و شدت اين جنگ ها و صدماتي كه طي آنها بر اهالي اين مناطق وارد آمده است ، درنوع خود بسيار بيسابقه است . 
طي اين جنگ ها، كتله هاي وسيعي از اهالي بادغيس و شمالي، داروندارشانراازدست داده، صدمات و تلفات وسيع جاني را متقبل گرديده ومجبورگردانيده شده اند كه به بي خانماني وآوار گي درداخل كشور و يادر خارج از آن ، تن دردهند . مناطق شمال بادغيس مثل بالامرغاب و ساحات وسيعي از شمالي مانند كوهدامن – كه شامل سه ولسوالي ودوعلاقه داري است - ، چاريكار، جبل السراج و گلبهار، تقريبا به كلي از سكنه خالي گرديده اند نو اهالي اين ساحات ، به هرات وايران و نيز كابل، شمال كشور، كشور هاي آسياي ميانه و پاكستان آواره شده اند. به نظر مي رسد كه اين مهاجرت هاي وسيع ، بايد نتيجه اعمال سياست هاي آگاهانه اي مبني بر تصفيه اين ساحات از اهالي متعلق به مليت هاي مختلف كشور باشد . پشتون هاي شمال بادغيس تقريبا بصورت كامل ساحه را تخليه كرده اند و هم اكنون در مناطقي مثل قلعه نو وهرات درآوارگي بسر مي برند . حين پيشروي نيروهاي مخالف طالبان از شمال به سوي كابل ، تعداد زيادي از پشتون هاي منطقه كوهدامن مجبور شدند سوي كابل فرار نمايند. بعد موقعيكه نيروهاي طالبان مجددا بطرف شمال پيشروي كردند ، تعداد زيادي از اهالي تاجيك منطقه ، مجبور به تخليه ساحات مورد سكونت شان گرديدند . در چند مورد مشخص يعني درچاريكار ، گلبهار، جبل السراج وبخش هيا سفلاي دره سالنگ ، طالبان بعد از تصرف مناطق ، اهالي را بيرون رانده وبطور آشكار تصفيه مليتي غير پشتون ها را به مرحله اجرا گذاشته اند . 
فشار براهالي شمالي براي تخليه ساحات  مورد سكونت هاي توسط طالبان ، همچنان ادامه دارد . طالبان آشكارا مي گويند كه بخاطري اين كار را مي كنند كه از شورش اهالي اين  مناطق بيم ناك اند . اهالي غير پشتون اين منطقه – كه اكثريت قاطع نفوس منطقه  را تشكيل مي دهند – درعمليات جنگي شوراي نظار و مليشه هاي شمال عليه طالبان ، كم وبيش بر ضد طالبان فعال بودند وازين بابت خسارات و تلفات فوق العاده اي برطالبان وارد آمده بود . بهر حال نتيجه عملي سياست اخراج عمدي اهالي ازمناطق شان توسط طالبان ، عبارت است از خالي ساختن شمالي مردم تاجيك. اين است ارمغان " اسلامي "  ايكه توسط " سپاهيان الله " به مردمان كشور" تقديم " گرديده است . 

 2 – حدت وشدت جنگ هاي جاري واجراي سياست تصفيه مليتي مناطق مختلف توسط دو طرف ارتجاعي متخاصم، نتيجه اجناب ناپذير صف بندي ارتجاعي اي است كه بعد از تصرف كابل توسط طالبان بوجود آمد. طالبان و اربابان پاكستاني آنها در ابتدا تلاش نمودند كه مليشه هاي شمال را بطرف خودبكشانند و يالااقل خنثي نگه دارند، تا بتوانند ابتدا كار شوراي نظار را كاملا يكطرفه نمايند، اما ازآنجاي كه نتوانستند توقعات دوستم را برآورده نمايند درين كار توفيقي بدست نياوردند. بهرصورت ، احمد شاه مسعوددر حالي كه از كابل وشمالي بيرون رانده شده و در ميان شوراي نظار، مليشه هاي شمال وحزب وحدت اسلامي خليلي را دوباره احياء نمايد.تشكيل" شوراي عالي دفاع از افغانستان " يا به عبارت ديگر اتحاد مجدد مرتجعين تاجيك ازبك وهزاره ، عليه مرتجعين پشتون ( طالبان )، باعث بحراني شدن بيشتر از پيش مناسبات ميان مليت ها مختلف افغانستان گرديد . 
حالادريكطرف طالبان قرار دارند كه  در زيرپرچم " اسلام سبحه " عامل و حامل شديد ترين نوع شوونيزم ملي پشتونيستي اندودر طرف ديگر اتحادي ازشوراي نظار،مليشه هاي شمال و دارودسته خليلي وجود دارد كه عليرغم اسلام خواهي هاي كه ديگربه صورت آشكارا بي آبرو و بي حيثيت گرديده است، تمايلات مليتي تاجيك ها، ازبك ها وهزاره هارا به خدمت گرفته اند، تاسلطه ارتجاعي شانرا، اگر نتوانند بر سراسرافغانستان گسترش دهند، لا اقل در سطح فعلي حفظ نمايند .
به اين ترتيب ، تضاد وخصومت ميان دو طرف متخاصم و متحارب مرتجعين حاكم بر بخش هاي مختلف كشور، بصورت صف بندي ميان مرتجعين حاكم پشتون  از يكجانب و مرتجعين حاكم تاجيك وازبك و هزاره از جانب ديگر درآمده است . درچنين حالتي يقينا توسط هر دوجانب ، احساسات مليتي كور وتعصب آميز مبني بر شوونيزم ويا ناسيوناليزم محلي تنگ نظرانه وارتجاعي به شدت دامن زده مي شود و برخورد هاي مليتي را تا سطح تصفيه هاي مليتي در مناطق مختلف كشور گسترش مي دهد . 
3 – تامين حاكميت طالبان بر كابل ، باعث ايجاد تحركي ولو ارتجاعي بطرف تامين تماميت ارضي افغانستان نگرديد ، بلكه كشور را بيشتر از پيش وبه صورت بسيار جدي به سوي تجزيه رسمي سوق داد . 

اولا -  همان طوريكه قبلا گفتيم صف بندي ميان مرتجعين حاكم بر بخش هاي مختلف كشور بصورت صف بندي ميان مرتجعين پشتون و غير پشتون درآمده است و اين امر گسيختگي و خصومت د رمناسبات ميان مليت پشتون از يكجانب و مليت هاي تاجيك و ازبك و هزاره از جانب ديگر را به شدت دامن زده است . اين چنين حالتي ، اين بيم وهراس را بوجود آورده است كه افغانستان رسما به دو بخش پشتون ( درجنوب) و غير پشتون ( درشمال) تجزيه شود .
ثانيا -  هم اكنون خلاء بسيار بزرگي در مناسبات وروابط بين الملي افغانستان بوجود آمده است . حكومت طالبان تا هنوز يعني بعد از سپري شدن  چند ماه  ازتسلط آنها بركابل، توسط هيچ دولت خارجي به رسميت شناخته نشده است ، حتي توسط حاميان پرو پا قرص آنها يعني پاكستان و سعودي و امريكا . دارودسته رباني – مسعود ، اكنون ديگر يك گروه محلي است كه تمام قلمرو تحت حاكميتش به زحمت، يك دهم قلمرو كشوررا تشكيل مي دهد. كنترل سفارتخانه هاي افغانستان دركشورهاي خارجي ويا نمايندگي ازكشوردرمراجع بين المللي اي چون سازمان ملل متحد، حتي برمبناي اصول ديپلماتيك ارتجاعي كنوني، يك امرپوچ وعبث است وصرفا يك تشريفات خشك و خالي  محسوب مي گردد و نه روابط واقعي بين المللي . به اين ترتيب، رسميت دولتي افغانستان وروابط و مناسبات بين المللي آن، درسطح جهاني به حالت تعليق درآمده است . 
تجزيه عملي كشوربه مناطق مختلف تحت كنترل نيروهاي ارتجاعي مليتي وايجاد صف بندي ارتجاعي پشتون وغيرپشتون ازيكجانب وتعليق رسميت دولتي وروابط بين المللي افغانستان از جانب ديگر، حالتي رابوجودآورده است كه خطرتجزيه رسمي كشور– بيشتر ازهرزمان ديگري – جدي تر به نظر مي رسد . 

4 – بازي بزرگ قدرت هاي جهاني و منطقوي بر صحنه افغانستان ، يكبار ديگر به روشني و به صورت واضح به چشم مي خورد . 
افغانستان درقرن نزده ، منطقه حايلي بود ميان هند برتانوي وروسيه تزاري. اين كشور حايل ازشمال و جنوب پيوسته توسط هردو قدرت متصادم قيچي گرديد وسرانجام درزمان حكومت امير خون آشام ( عبدالرحمن خان) درمحدوده سرحدات رسمي موجود تثبيت گرديد؛ ولي بهرحال، چه درحالت اشغال مستقيم وچه درحالت تحت قيموميت، ازسوي امپرياليزم انگليس بمثابه منطقه اي براي جلوگيري ازپيشروي تزاران روس به سوي هند وآبهاي گرم جنوب، مورد استفاده قرار گرفت.
بارديگرموقعي كه  سوسيال امپرياليزم شوروي با تجاوز به افغانستان خودرا به آبهاي گرم بحر هند نزديك تر كرد، امپرياليست هيا غربي ، درراس امپرياليزم امريكا ، دريك اتحاد وسيع با اكثريت مرتجعين حاكم بركشور هاي مسلمان نشين وقدرت هاي منطقوي اي نظير چين، ازين خطه بمثابه سدي براي جلوگيري از پيشروي تزاران نوين ، استفاده بعمل آورند. 
حالا كه " شوروي "  ديگر وجود ندارد و روسيه با بحرانات اقتصادي وسياسي و اجتماعي عديده اي دست و گريبان است ، امپرياليزم آمريكا مي خواهد از طريق افغانستان به آسياي ميانه نفوذ نمايد، در حاليكه پاكستان وسعودي را به عنوان متحدين منطقوي با خود همراه دارد. در طرف مقابل دراصل امپرياليزم روسيه قرار دارد كه مي خواهد مانع پيشروي امريكائي ها بطرف آسياي ميانه شود . روسها ، حكومت هاي آسياي ميانه ، ايران وهند را به عنوان متحدين منطقوي با خود همراه دارند. درين اواخر تركيه وبعضي از قدرت ها اروپايي نيز كم وبيش به جمع اخير الذكر پيوسته اند . 

امريكا و متحدينش ، طالبان را دارند كه به طرق گوناگون ، منجمله كمك هاي مستقيم نظامي ، ازآنها حمايت مي نمايند. حكومت هاي فعلي روسيه وكشورهاي آسياي ميانه – به استثناي حكومت تركمنستان كه گويا موقف بي طرفانه اي اتخاذ كرده است -  اساسا بخاطر جلوگيري  از پيشروي طالبان يعني پيشروي امريكايي ها بطرف آسياي ميانه ، از ائتلاف مخالف طالبان حمايت به عمل مي آورند وهند نيز اساسا بخاطر مخالفت با پاكستان . ايران با دلايل مذهبي از حزب وحدت اسلامي پشتيباني مي نمايد وهمچنان به دلايل پان ايرانيستي ازدارودسته رباني – مسعود و همچنان خليلي حمايت به عمل مي آورد . تركيه بخاطر تقويه پان تركيزم از مليشه هاي شمال حمايت مي كند. صدراعظم جديد تركيه كه به نظر مي رسد زير لواي اسلام خواهي درصدد زنده كردن روياهاي عثمانيستي خلافت اسلامي است ، موجوديت دارودسته دوستم در افغانستان را جاي پاي خوبي براي خود درين كشور به حساب مي آورد .
با توجه به  مطالب فوق الذكر ، ديده مي شود كه بازي سياسي بزرگي ، توسط قدرت هاي امپرياليستي جهاني وقدرت هاي ارتجاعي منطقوي درافغانستان جريان دارد ، بازي بزرگي كه هردو صف بندي متخاصم ارتجاعي دركشور ،مهره هاي حقير آن محسوب مي گردند . 
د – با برقراري حاكميت طالبان بر كابل نمايشات  غليظي ازاعمال شوونيستي كور قرون وسطائي درمورد زنان كابل به اجرا درآمد، كه از فرط غلظت خود حتي در رسانه هاي جمعيت ومطبوعات كشور ها ي امپرياليستي مورد انتقاد قرار گرفته وبالاترازآن حتي با مخالفت هايي از سوي مقامات دولت ايران مواجه گرديده است . البته عليرغم تفاوت هاي جزئي ميان سياست هاي طالبان درمورد زنان وسياست هاي مشمولين ائتلاف ارتجاعي مخالف طالبان ، نمي توان گفت كه  ميان وضع زنان در مناطق خارج از تحت كنترل طالبان و وضع زنان در ساحات تحت كنترل آنها ، كدام تفاوت اساسي اي وجود داشته باشد. بي حقوقي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي زنان و خريد وفروش آنها  واعمال تعرضات وتجاوزات رذيلانه عليه آنها در گستره سراسري كشور وجود دارد و آنچنان ابعاد خطرناكي بخود گرفته است كه به معني واقعي كلمه ، كل جامعه را به انحطاط كامل فرهنگي و اخلاقي تهديد مي نمايد . 
6 – وضع اقتصادي مركز كشور ( كابل ) بعد از برقراري حكومت طالبان برآن ، نه تنها بهبود نيافت ، بلكه بيشتر از پيش رو به خرابي گذاشته است . تعداد زيادي از خانواده هاي كابلي ، از لحاظ اقتصادي متكي به كار زنان در بيرون از خانه بودند و اكنون كه زنان كاملا در چهارديواري خانه محصور گرديده اند، هيچ ممري براي اعاشه و اباته شان ندارند و لذا جبرا در داخل كشور ويا درخارج به آوارگي كشانده مي شوند .
اينك بعد ازگذشت چند ماه از حاكميت طالبان بر شهر كابل ، بخوبي روشن است كه هيچگونه حركتي مبني بر احياء مجدد اقتصادي شهر كابل به عنوان بازار مركزي  - لااقل فعلا براي مناطق تحت كنترل طالبان – به عمل نيامده است . شهرها ومناطق مختلف كشور – به شمول شهر كابل – هر كدام بصورت جداگانه به مراكز بازاري كشورهاي همسايه وصل شده اند و درنتيجه فرو پاشي اقتصادي كشور نه تنها بهبود نيافته است، بلكه عدم يكپارچگي اقتصادي بيشتر از پيش وبه نحو روزافزوني تشديد نيز گرديده است . درواقع به همين جهت است كه تامين حاكميت طالبان بر شهر كابل حتي باعث بهبودي جزئي دروضع پول رايج افغانستان ( افغاني) نيز نگرديد . اززمان آغاز حاكميت طالبان بر شهر كابل تا حال ارزش پول افغاني در مقايسه با دالر امريكائي، درحدود پنجاه درصد ديگر نيز ارزش خود را از دست داده است . درسمت شمال وضعيت ازين نيز بدتر گرديده است . به دليل انتشار بسيار زياد پول توسط دارودسته هاي مسعود ، دوستم و خليلي سقوط ارزش افغاني در سمت شمال كشور در طول چند ماه گذشته ، بيشتراز صد درصد بوده است  وسيراين سقوط كماكان به شدت جريان دارد . 
خلاصه وضع اقتصادي كشورآنچنان وخيم است كه به جرئت مي توان گفت دردنيا مثل ومانندي ندارد . 

7 – يگانه " افتخاري "  كه افغانستان تحت حاكميت دارودسته هاي تيوكراتيك اسلامي درجهان كنوني كمائي كرده است عبارت است از احراز مقام اول درجهان از لحاظ توليد و قاچاق مواد مخدر!!
طالبان درابتداي حركت شان از مناطق قندهار وهلمند ، اقداماتي عليه  توليد و قاچاق مواد مخدر به عمل آوردند . اما بنا به الزامات تامين حاكميت ارتجاعي، موازي با گسترش مناطق نفوذ شان ، مجددا توليد و قاچاق اين مواد درمناطق تحت كنترل آنها شروع شد وحالا اوضاع ازين بابت همانگونه است كه قبل از پيدايش " تحريك طالبان" بود . درواقع هم اكنون براي طالبان نيز تجارت سود آورمواد مخدربه منبعي براي تامين مصارف نظامي شان مبدل شده است .
درچنين اوضاع واحوالي ، هستند كساني كه با توجيهات به اصطلاح ملي وترقي خواهانه درزير درفش طالبان ويا مخالفان ارتجاعي شان شمشير مي زنند ويا حد اقل ازلحاظ سياسي ازين طرف وياآنطرف ارتجاعي حمايت مي نمايند . مثلا در مورد طالبان گفته مي شود كه آنها نيروي اند كه وحدت كشور را مي توانند تامين كنند وبا ازبين بردن قدرت گروه هاي بنيادگراي اسلامي زمينه را براي برقراري يك حكومت نسبتا با زتر وآزادتر مساعد مي سازند . متقابلا در مورد ائتلاف مخالف با طالبان گفته مي شود كه آنها خواسته هاي ملي مليت هاي تحت ستم كشوررا نمايندگي مي كنند ودرمورد زنان ، تعليم وتربيه و غيره ، نسبت به طالبان ديد بازتري دارند ودرمورد مسايلي مانند ريش گذاشتن ، شركت درنماز هاي جماعت و نماز جمعه وغيره مانند طالبان سخت گيري نمي نمايند. 
درين گونه توجيهات فراموش مي گردد كه : 

1 -  تمامي دارودسته هاي مرتجع حاكم برقسمت هاي مختلف كشور، نمايندگان سياسي طبقات فيودال و بورژوا كمپرادور مي باشد و مدافع نظام نيمه فيودالي – نيمه مستعمراتي حاكم بر كشور هستند . 
2 -  تمامي اين دارودسته ها، مزدور قدرت هاي امپرياليستي و دول مرتجع خارجي بوده و آلت دست آنها بشمار مي روند وهم اكنون بمثابه مهره هاي حقيري در بازي بزرگي كه آنها در افغانستان براه انداخته اند، مطابق به اراده و منافع اربابان خارجي شان ، مورد استفاده قرار دارند.

3 – هريكي از اين باند هاي مرتجع، يك بخش ازمجموع حاكميت تيوكراتيك بر كشور را تشكيل مي دهد وهمگي آنها دعوي دارند كه حاكميت شان اسلامي است و خواهان حكومت اسلامي درافغانستا ن هستند، حتي دارودسته رشيد دوستم . هيچيك ازين باندهاي مرتجع ازلحاظ برناموي طرفدار جدايي دين از دولت نبوده و ازاين بابت بين هم كدام تفاوت اساسي ندارند .
اما علاوه از سه نكته اساسي فوق ، توجيهات باصطلاح ملي و ترقي خواهانه متذكره ، درذات خود نيز حقايق عميق وجدي اي را دربرندارد و صرفا متكي به ظاهر بيني و قشري گري هستند . 
آيا واقعا طالبان مي خواهند ومي توانند چند پارچگي كشور را ازبين برده ووحدت سرتاسري آنرا تامين نمايند؟ ظاهرا به نظر مي رسد كه جواب اين سوال بايد مثبت باشد . طالبان توانسته اند در بيشتر ازدوثلث از قلمرو كشور – بشمول مركز- به ملوك الطوايفي پايان دهندوامنيت را تامين نمايند . اما نتايج اين " فتوحات درخشان " چه چيزي بوده است ؟  قرار گرفتن كشور در لبه پرتگاه تجزيه رسمي و تبديل شدن جنگ ارتجاعي جاري به جنگ ميان پشتون ها و غير پشتون ها. درين جا چه چيزي براي تامين وحدت سراسري كشور مفيد و سودمند بنظر مي رسد  ؟

آيا شوونيزم غليظ مليتي طالبان و بافت بسيار شديد و قوي تك مليتي تحريك شان خود عامل عمده اي در حفظ وابقاي چند پارچگي كشور بر مبناي بافت مليتي مناطق مختلف به شمار نمي رود؟ وانگهي حتي اگر اين حركت شوونيستي غليظ موفق به تامين وحدت كشور نيز گردد، آيا اين چنين وحدتي يك وحدت حقيقي خواهد بود ؟ نه به هيچ وجه زيرا كه اين چنين وحدتي يك وحدت اجباري خواهد بود و نه وحدت داوطلبانه و دربطن خود خصومت ودشمني ميان مليت هاي غير پشتون از يكجانب و مليت پشتون را ازجانب ديگر، را حمل خواهد كرد . 
برعلاوه ، درحاليكه هم اكنون طالبان مركز كشور را دردست دارند ، ديپلماسي خارجي شان را يكسره به اربابان پاكستان و عرب و آمريكايي شان تحويل داده اند . آيا ازين بابت ، حكومت فعلي كابل واقعا يك حكومت تحت الحمايه ( تحت قيموميت ) بشمار نمي رود ؟ حكومتي كه فقط درامور داخلي خود " آزاد " هست ، ولي امور خارجي آنرا مستقيما اربابان خارجي اش در كنترل دارند . آيا ازين بابت نمي توان گفت كه اين حكومت ، خاطره هاي حكومت عبدالرحمن خان را دوباره زنده كرده است ؟
طرح اين موضوع كه طالبان ، قدرت بنياد گرايان را دركشور از بين مي برند و زمينه را براي ايجاد يك حكومت باز تر وآزاد تر مساعد مي سازند ، اساسا يك ياوه گويي است . اين استدلال بر فرضيه  مبتني است كه طبق آن  ، طالبان بعد از سركوب بنياد گرايان ، خود به مدارس ديني بر مي گردند و قدرت را به كسان ديگري كه بنحوي نمايندگان مردم محسوب گردند ، تحويل مي دهند حتي گفته مي شود كه " سختگيري هاي شرعي " آنها يك امر گذار و موقتي است . درواقع بر مبناي چنين ديدي است كه برسميت شناخته نشدن حكومت طالبان توسط پاكستان و آمريكا اينگونه تفسير مي شود كه گويا آنها با اين كار ، مرگ حاكميت طالبان را تسريع مي نمايند . اين گونه استدلالات واقعا كودكانه وناشي از فقدان تعقل سياسي است . 
اولا – آنچه طالبان دراجراي احكام شرع انجام مي دهند ، دراساس بهيچوجه امر گذار وموقتي اي براي آنها نيست ، بلكه ناشي از ديدگاه ها ي ايدئولوژيك و سيستم تفكر سياسي آنها مي باشد .  ازين نظر ، طالبان در بنياد گرايي اگر ازحزب اسلامي ويا جمعيت اسلامي سبقت نجويند، لااقل دست كمي ازآنها ندارند . حالا از بين رفتن بنيادگرايي حكمت يار ورباني توسط بنياد گرايي ملا محمد عمر، و نشستن دومي بجاي اولي ، چه چيز مترقي اي مي تواند دربرداشته باشد ؟ 
ثانيا – درتفكر سياسي طالبان چيزي بنام حاكميت مردم وجود ندارد، بلكه آنچه وجود دارد، حاكميت تئوكراتيك است كه درراس آن " اميرالمومنين " منتخب شده توسط " علماي دين " قرار دارد واين " اميرالمومنين " نه بر منافع و خواست هاي انسانها ( مردمان كشور ) بلكه طبق  احكام و اوامر شرع اسلامي حكومت مي نمايند . 

ثالثا – حاميان خارجي طالبان آنها را براي مقاصد كوتاه مدت و موقتي سازمان دهي و بسيج نكرده اند ، بلكه مقاصد دراز مدت تري را مد نظر دارند . 
 آمريكا مي خواهد كه ازطريق طالبان به آسياي ميانه راه باز نمايند و اين راه را باز نگه دارند ونيز درصورت لزوم – طبق اوضاع واحوال سياسي روسيه – از طريق سرحدات جنوبي شوروي سابق ، عليه روسيه  متحدين آن درآسياي ميانه بتواند اقداماتي را روي دست گيرد . همچنان مي خواهد جمهوري اسلامي ايران را بمثابه متحد محوري روسيه زير فشار قرار دهد و اين فشار را حفظ نمايد . 
سيستم سياسي طالبان وسيستم سياسي سعودي تقريبا با هم منطبق اند و سعودي ها ازدوام حاكميت طالبان حمايت مي نمايند . همچنان آنها مي خواهند كه ازطريق طالبان اسلام نوع خود شان را به آسياي ميانه صادر نمايند ودر رقابت هاي ارتجاعي منطقوي با جمهوري اسلامي ايران ، افغانستان را بمثابه متحد سياسي درپهلوي خود داشته باشد . 
پاكستاني ها مي خواهند ازطريق طالبان به آسياي ميانه راه باز نمايند و پيوند هاي اقتصادي وتجارتي با كشورهاي منطقه بر قرار نمايند براي حلقات معيني ازحكام پاكستاني ،  موضوع خط ديورند اهميت جدي دارد . اين حلقات اساسا سلامت افغانستان را نمي خواهند ولذا ازدوام حالت تحت الحمايگي فعلي حكومت طالبان ، تا هر زماني كه ممكن و ميسر باشد ، حمايت به عمل مي آورند . احزاب اسلامي حامي طالبان  درپاكستان ازقدرت گيري آنها درافغانستان ونيز دوام حكومت شان ، خيالات طلايي " انقلاب اسلامي " و " حكومت اسلامي " در پاكستان را درسرمي پرورانند . بعيد از امكان نيست كه درصورت سرتاسري شدن قدرت طالبان درافغانستان ،           " انقلاب اسلامي " آنها قبل ازآنكه بطرف شمال حركت نمايند ، بسوي جنوب بر گردد و زمينه  تعبير خواب هاي مولوي فضل الرحمن و هم قماشانش رافراهم آورد . ازجانب ديگر بخش وسيعي از سرزمين افغانستان به بازاري براي خريد و فروش كالاهاي خوب وخراب پاكستاني مبدل گرديده است . دوام اين حالت به نفع فيودال ها و سرمايداران پاكستان است و منافع سرشاري براي جيب آنها سرازير مي نمايد . 
مهمترين دليل به رسميت شناخته نشدن حكومت طالبان توسط آمريكا و سعودي و پاكستان تا حال ، جلوگيري از تشديد بيشتر حساسيت هاي حكومت هاي آسياي ميانه و هم چنان روسيه در مقابل آنها است . با افتادن كابل بدست طالبان ، حكومت هاي آسياي ميانه وروسيه عكس العمل شديدي از خود نشان دادند و بلوك بندي شان را محكم تركردند . آمريكايي ها مطابق به استراتيژي نرمش پذير پيمان اتلانتيك شمالي دراروپاي شرقي نمي خواهند روس ها را آن چنان تحت فشار قرار دهند كه اوضاع ازكنترل خارج شود . آنها در مقابل كشورهاي آسياي ميانه  از سياست چماق و شيريني استفاده نمايند  ونمي خواهند چانس كشاندن آنها را بطرف خود شان يكسره ازدست بدهند . 
رابعا – اكنون ديگر بخوبي روشن شده است كه حتي اميدواري براي برگشت شاه سابق از طريق طالبان يك اميدواري بي پايه وواهي و يك خيال بيهود ه است . درواقع طالبان و حاميان خارجي شان توانستند تا زمان تصرف كابل توسط آنها ، با مهارت درحمايت هاي طرفداران شاه سابق استفاده كرده و پيش روي هاي شان را تسهيل مي نمايند . 
اما پس از آن همان بوقوع پيوست كه از قبل معلوم بود و درك آن صرف عقل سليم مي خواست ، يعني تحكيم حاكميت خود طالبان بركابل و نه تسليم دهي قدرت به شاه سابق و ديگران . اين بار ورق برگشت ودوستم تلاش بعمل آورد كه شاه سابق را علم نمايد . خلاصه ديگر بخوبي روشن شده است كه صحنه افغانستان ، ميدان كشمكش هاي مسلحانه دريك بازي بزرگ ميان امپرياليست ها و مرتجعين منطقوي، بااستفاده از مهره هاي حقير افغانستاني شان است و درآن براي شاه سابق بمثابه مهر سازش عمومي جا ومقامي وجود ندارد.
 وامادر مورد نيروهاي شامل در ائتلاف مخالف طالبان  - : 

آنچه دررابطه با حقوق ملي مليت هاي تاجيك ، ازبك وهزاره ، در مورد شوراي نظار، مليشه هاي شمال وحزب وحدت اسلامي از اهميت اساسي ودرجه اول برخوردار است اين موضوع است كه هيچ يك از اين نيروها نيروي اصيل ملي نيست وهمگي  آنها آلت دست و مزدور قدرت هاي امپرياليستي و دول مرتجع خارجي هستند .
برعلاوه : 

شوراي نظار دراساس يك تشكيلات نظامي – سياسي اخواني است و بخشي از جمعيت اسلامي به شمار  مي رود . احمد شاه مسعود، معاهده  جبل السراج را با دوستم و مزاري به خاطر به قدرت رساندن جمعيت اسلامي امضا كرد و بعد ازآنكه به كابل دست يافت كوشش نمود كه احزاب اسلامي پشاوري را تحت حكومت رباني يعني حكومت  جمعيت اسلامي گردآورد . بعد از فروپاشي ائتلاف جبل السراج، كوشش اصلي جمعيت اسلامي – به شمول شوراي نظار -  هميشه اين بود كه اتحاد ميان چهار تنظيم اصلي اخواني ، از تنظيم هاي جهادي پشاوري را تامين نمايد و درواقع درآخرين روز هاي حاكميت رباني بر كابل، در برقراري اين اتحاد كم و بيش موفق نيز گرديد. بعد از بيرون رانده شدن از كابل ، مسعود و همچنان رباني ، يگانه چانسي كه  براي بقاء حاكميت محدود شان ، حد اقل در سطح چند ولايت ، يا احيانا تسخير دوباره كابل، دراختيار داشتند اين بود كه براي برقراري مجدد ائتلاف با مليشه هاي شمال و حزب وحدت اسلامي تلاش نمايند. ازين جهت شامل شدن شوراي نظار درائتلاف مخالف با طالبان در اصل ، بر اساس ضرورت تامين وحدت ميان  مليت هاي تحت ستم عليه شوونيزم پشتونيستي طالبان ، صورت نگرفته است ، بلكه يگانه چانسي بوده كه اين نيرو براي حفظ بقاء وموجوديت خود دردسترس داشته است ، يعني اين اقدام از روي ناچاري وناشي از يك حالت اضطراري بوده است ونه برمبناي يك خط ملي اصيل در دفاع از حقوق ملي مليت تاجيك در اتحاد با مليت هاي ازبك وهزاره . شوراي نظار و جمعيت اسلامي همان زماني كه براي چند سال قدرت را دركابل بدست داشتند ، صرفا درصدد استحكام پايه هاي حكومت اخواني خود و گسترش آن بر سراسر افغانستان بودند وهيچ گاهي بصورت جدي در صدد آن بر نيامدند كه فورمولي ولو بسيار نيم بند وناقص نيز درمورد حقوق ملي مليت هاي كشور و برقراري مناسبات عادلانه و برادرانه ميان آنها ، طرح و عملي نمايد . 
حزب وحدت اسلامي در اساس يك حزب بنياد گراي شيعه است كه دنبال چه وآلت دست جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود . دراسناد اساسي اين حزب ، چيزي بنام حقوق ملي مليت هزاره اصلا مطرح بحث نمي باشد، بلكه آن چيزي كه وجود دارد عبارت است از خواست رسميت فقه جعفري در پهلوي فقه حنفي در كشور، يعني خواست تامين حقوق مذهبي شيعيان افغانستان . 
مشمولين اين حزب ، در قالب گروه ها وسازمان هاي مختلف ، سالهاي سال، آنها درزمان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليزم شوروي، شعار دادند كه " ملي گرايي كفر است " واين شعار شان را تا حال بصورت رسمي پس نگرفته و باطل اعلام نكردند . 
جنگ هاي داخلي ايكه گروه هاي بنياد گراي شيعه ( مشمولين كنوني حزب وحدت اسلامي ) براي چندين سال در هزاره جات پيش برده اند آنچنان صدماتي بر مليت هزاره وارد آورده است كه دامنه آن به يقين از تلفات وخسارات ناشي از حملات زميني وهوايي قواي اشغالگر سوسيال امپرياليستي برهزاره جات ، وسيع تر بوده است . 

حزب وحدت اسلامي هرگز از شيعه بازي به مفهوم فرقه گرايي جعفري آن ، دست نكشيده وهرگز درصدد تامين وحدت ميان هزاره هاي جعفري مذهب و هزاره هاي اسماعيلي و سني برنيامده است و نه بر اساس مواضع ايدئولوژيك – سياسي واز اسارت واصول مرامي اش مي تواند دراين صدد برآيد . اين حزب ، فرمول بندي معين ومشخص كه ولو بصورت بسيار ناقص نيز حقوق ملي هزاره ها را تامين نمايد . دراسناد اساسي خود مطرح نكرده است . گرچه بعضا اينجا وآنجا ، افراد اين حزب از سيستم فدرالي حرف مي زنند و حتي بصورت بسيار تحريك آميز از " هزارستان " صحبت بعمل مي آورند ، اما هيچ يك از اين خواسته ها و شعارها تاحال دراسناد اساسي اين حزب انعكاس نيافته است . وآن چيزي كه وجود دارد فقط و فقط همان خواست رسميت فقه جعفري در پهلوي فقه حنفي در كشور است . 
درحقيقت طرح مسايل ملي هزاره ها ، آنهم بصورت بسيار ناقص ونيم بند و غير رسمي توسط حزب وحدت اسلامي ، دراساس بخاطر استفاده از احساسات ملي اين مردم و به خدمت گرفتن آن درجهت خواسته هاي تئوكراتيك شيعي اين حزب بعمل مي آيد و كدام پايه واساس ملي اصيل و مستحكمي ندارد . 

مليشي هاي شمال ، پرورده دامان ناپاك اشغال گران سوسيال امپرياليست و رژيم مزدور آنان بوده و سالهاي سال در خدمت به قواي اشغالگر و ارتش پوشالي تحت فرمان شان جنگيده اند و جنايات بيشماري را مرتكب شده اند. اين مليشي ها درزمان حضور قواي اشغالگر شوروي امپرياليستي دركشور بنا به هدف خاصي بوجود آمدند كه عبارت بود از پايه ريزي مركز دومي براي رژيم پوشالي مزدوران سوسيال امپرياليزم شوروي در مزار شريف ، تا درصورتيكه بعداز خروج قواي شوروي از افغانستان ، اين رژيم نتواند دركابل دوام بياورد، مركزي براي دوام وبقاي موجوديت خود درشمال كشورداشته باشد . موقعي كه بعداز فروپاشي شوروي حكومت حزب وطن درمعرض فروپاشي سريع قرار گرفت ، اكثريت رهبري اين حزب ، طرح ائتلاف شمال و تسليم دهي قدرت به اين ائتلاف را مورد حمايت قرار دادند تا بازهم ولو زير پوشش حضور سياسي شان را در كابل ادامه دهند . درشرايط تازه ايكه بعداز برقراري حاكميت طالبان درشهر كابل بوجود آمده است اينك مليشي هاي شمال و شخص دوستم فرصت يافته اند كه به نحو بسيار آشكاري همان نقش تعيين شده قبلي شان را دردفاع از منافع امپرياليستي روسها ، در مزار شريف بازي نمايند . دارودسته باصطلاح جنبش ملي – اسلامي ،پناهگاه و آشيانه آن عده از خائنين ملي وجنايتكاران جنگي دوران جنگ مقاومت است كه هنوز هم مزدوري و چاكري درآستان باداران روسي شان را ادامه مي دهند . وحتي اميد احياء مجدد امپراطوري ازدست رفته آنها را دارند . طرح ايجاد يك واحد خود مختارفدرال درسمت شمال كشور ، دراسناد " جنبش ملي – اسلامي " مطرح گرديده است ، اما اين طرح دراساس مسئله اي نيست كه برخواسته هاي ملي مليت هاي ازبك و تركمن بنا شده باشد، گرچه ازروحيه  و احساسات مليتي آنها استفاده بعمل مي آيد ، ميتوانند ازموجوديت مركز دوم دركشور براي دفاع از منافع روس ها استفاده بعمل آورند . 
درمورد سياست هاي باصطلاح بازتر مشمولين ائتلاف مخالف طالبان نسبت به سياست هاي طرف مقابل شان بايد گفت كه اختلافات دراين جا بسيار جزئي و كم اهميت اند ونه اساس وپايه اي ، كه بتوان دراساس آن يكطرف را نسبت به طرف ديگر ترجيح داد وبالاترازآن در زير پرچمش كمر به خدمت بست . رژيم هاي سياسي هردوطرف به شدت و دراساس ضد دموكراتيك اند و اختلافات جزئي ميان آنها نمي تواند حتي كوچكترين زمينه اي براي پيشبرد مبارزه دموكراتيك درزير پرچم يكي از آنها ، بوجود آورد . 
يكي از مسايلي كه درمورد دو صف بندي ارتجاعي متقابل و متخاصم ومتحارب كنوني دركشور، نبايد هرگز به فراموشي سپرده شود ، اين است كه در درون صف بندي مذكور " خلقي "ها  و     " پرچمي " هاي سابق كماكان به خيانت ها  وجنايت كاري هاي شان  در قبال كشور و مردمان كشور ادامه مي دهند . هم اكنون " خلقي " ها  عمدتا در صفوف طالبان لانه كرده اند و ازاين طريق همانند سابق براي منافع يك ابر قدرت امپرياليستي مي جنگند والبته صرفا با اين تفاوت كه اين ابر قدرت ديگر سوسيال امپرياليزم شوروي نيست بلكه امپرياليزم امريكا است . در طرف ديگر عمدتا جنايتكاران پرچمي قرار دارند كه همچنان براي منافع امپرياليستي روسها كمر بسته ايستاده اند واين اميدواري را نيزدارند كه باداران سابق شان ، يكبار ديگر درروسيه بر سر قدرت بيايند وآنها را از " بي سرپرستي " نجات دهند . به اين ترتيب جنگ ميان طالبان و ائتلاف مخالف شان ، ادامه جنايتكاري ها  ووطن فروشي هاي " خلقي "  ها و " پرچمي " ها را نيز دردرون خود نهفته دارد و ترجيح  دادن ائتلاف شمال نسبت به طالبان ازيك جهت ترجيح دادن پرچمي ها نسبت به " خلقي " ها به شمار مي رود ، وهم چنان برعكس . 

امروز هر عنصر ونيروي انقلابي ، ملي ودموكرات افغانستاني بايد به خوبي و درستي دريابد كه راه نجات وطن ومردمان وطن از بحران نابود كننده فعلي صرفا وصرفا عبارت است از پيشبرد مبارزات مستقل ضد ارتجاعي و ضد امپرياليستي مردمان كشور و حمايت نظري وعملي از چنين مبارزاتي ، درغيرآن " عطرانداختن در خندق " نه مي تواند ونه قادراست كه تعفن مشمئز كننده فعلي كثافت كاري هاي ارتجاعي وامپرياليستي موجود را بزدايد وتالاب گنديده وبد بوي فعلي را به گلستان معطر وقشنگ مبدل نمايد . دادرسي دادگاه تاريخ بيرحمانه و قاطع خواهد بود ودرپيشگاه آن ، ملا عمر و دوستم وتوجيه كنندگان به اصطلاح ملي و دموكراتيك شان در دوسيه واحدي قابل محاكمه و مجازات خواهند بود.
ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا ؟
قسمت دوم 

همان طوريكه درقسمت اول اين مقاله گفتيم، " ارزگاني " سلاح تكفيررا " دلاورانه " برضد ما بلند نموده و با سردادن نعره هاي " بيخدا ، بي دين " عليه ما – همانند هر تئوكرات مرتجع ديگر-  خواسته است مارا بترساند. اماهمانطوريكه قبلا گفتيم اين حربه، دراصل متعلق به آيت الله محسني، آيت الله فاضل، مولوي خالص و ملامحمد عمر آخوند است و نه " ارزگاني " ورفقايش كه خوددرمعرض تكفيروتلعين" آيات عظام " و"مولويان عالي مقام " قرار دارند. اين موضوع را " ارزگاني " خود در صفحه ششم شماره دوازدهم " امروز ما" اينگونه مورد تائيد قرار داده است : 

" ... جاني ترين و بي ايمان ترين اشخاص در چهره مذهب  ... هر جنبش آگاهي بخش مذهبي وملي را " مائوئيست" معرفي مي دارند . " 

همچنان در صفحه هشتم شماره سوم  " عصري براي عدالت " گفته شده است كه : 

" سيد فاضل بهتان كمونيست ومائوئيست و كافر را در برابر مغزهاي ما مطرح مي كند . 

چنانچه روشن است منظور از " مغزهاي ما " خود شان هستند ومنظور از جنبش آگاهي بخش مذهبي و ملي نيز خود شان يعني همان " مغزها " ! 

ازقرار معلوم " ارزگاني " ورفقايش از حربه " تكفير "  سخت مي ترسند و در مورد مؤثريت آن اطمينان كامل دارند . ازين جهت نه تنها اين حربه را عليه ما بكار انداخته اند ، بلكه در شماره چهارم " عصري براي عدالت " شريف ناصر زاده ودرشماره هفتم آن نشريه حتي تمام رهبران    " احزاب جهادي "  را نيز با استفاده از حربه مذكور " منكوب " كرده اند و به اين ترتيب نشان داده اند كه  " مهارت "  شان در استفاده و بكار گيري آن " سلاح جنگي مؤثر" درحد بسيار بالايي ارتقاء نموده است !! 
اما با كمي دقت مي توان بخوبي دريافت كه اسلحه مذكور دردستان اين " جنگاوران دلاور" جوردرنمي آيد ولازم است كه آنرا دور بيندازند و اسلحه ديگري كه مناسب حال واحوال شان باشد براي نبرد هاي آتيه شان تدارك ببينند!!
" ارزگاني " سلاح مورد پسندش را مراهق وار و با غرور خاص بر فرق ما مي كوبد : 

" درجهان بيني شما  خدا وجود ندارد و دين افيون توده ها است . با اين معيار وقتي شما مي رويد در دايكندي ، درعقب مانده ترين نقطه ارزگان " پيام و شعور انقلابي " خويش را برسانيد ، مي گوييد : خدا وجود ندارد ، علت بدبختي ما شكل ظالمانه مالكيت برزمين هاي كوهي است و تااين نحوه مالكيت ورابطه  " بيگي وبردگي " از بين نرود ، ناممكن است ازين فقر وفلاكت اجتماعي رها شويد! وبعدادرهمانجا متوجه اشرافيت مذهبي كمر شكني مي شويد كه حتي " بيگ ها " هم ناگزير اند برايش كمر خم كنند . آنگاه هيچگاهي نمي توانيد بگوييد " وقتي خداي آن فقير ترين فرد يك ملت را ازاو گرفتم اشرافيت مذهبي سيد فاضل هاي خود بخود ريشه كن مي شود ! ( صفحه پنجم شماره دوازدهم امروز ما ) 
بيچاره بيگ ها ! حال شان واقعا رقت آور است ! آخر اينها مجبوراند و ناگزيراند كه در مقابل چند سيد ناسيد، كمر خم كنند ودستان آنها را ببوسند ! پس مشكل اجتماعي اصلي هزاره ها معلوم است، دست بوسان سادات ، بيگ ها هيچ تقصيري ندارند ومسئله نحوه مالكيت برزمين نيز اهميت خاص ندارد !!  با كمونيزم نمي توان عليه مذهب " دست بوسي " مبارزه كرد . بلكه بايد با حربه مذهبي عليه مذهب مذكور پيكار نمود!! ازين جهت است كه " ارزگاني " ورفقايش لازم ديده اند ماسك مذهب بر چهره زنند .
اما ببينيم كه درمذهب " ارزگاني " خدا وجود دارد  ؟ او خود مدعي است كه درمذهبش خدا وجود دارد واين ادعايش را بلا فاصله از جملات نقل شده فوق بصورت ذيل مطرح مي نمايد : 
" ... خدا ضرورت آن بخش انسان است كه نياز به واقعيت ندارد . " يعني خدا ضرورت بخش     " ذهنيات  كامل " انسان است . به عبارت ديگر ، انسان در بخش " ذهنيات كامل " به خدا ضرورت دارد . جنبه ديگر اين نوع " خداشناسي "  كه منطقا مكمل جنبه مطرح شده مي تواند باشد اين است كه خدا ضرورت بخش " عينيات "  انسان نيست وبا انسان در بخش " عينيات "  به خدا ضرورت ندارد. 

" خدا دراحساس من است ، خدا درذهن من است . خدا درآرمان ودرهرنياز من است ومن خود را درخدا مي يابم وخدا را درخود درك مي كنم ... " 

خداي " ارزگاني " خالق وجود وهستي " ارزگاني " نيست ، بلكه عين وجود وهستي وي است ، آنهم بخش احساسي ، ذهني  وآرماني آن . به همين جهت او خود را درخدا مي يابد وخدا را در خوددرك مي كند ، يعني او خدا را خدا مي داند و خدارا هم خود بحساب مي آورد . به همين جهت است كه ميگويد : " درخون گرسنه ام كه تا شاهرگ گردنم مي رسد، خدا را احساس مي كنم كه درتن من زنده است . "

وباز هم مي گويد: 

" خدا را در خود احساس مي كنم . " 

بااين چنين " خداشناسي " اي " ارزگاني "كاملا حق دارد كه خدا را درخود ودردرون خود خلاصه نمايد؛

" وقتي   خدا را دردرون خود ودرهرنفس و ضربان قلب خود با جريان خون خود ، درهرشريان وجود خود داشته باشم ، نيازي ندارم كه بيايم و خدا را دربيرون جستجو كنم . " يعني خداي          " ارزگاني " در وجود " ارزگاني " خلاصه مي شود و ضرورتي نيست كه دربيرون از وي وجود داشته باشد .
" من وقتي دردرونم به طرح بالاتر از ماحول كوچك خويش مي پردازم ، جهان مادي و سمبول هايش صرفا براي بيان ذهني ترين احساسم به خدمت مي آيند و اينجا ديگر ماده است كه مي خواهد ممثل چيزي شود كه ماي نيست ، خلوت انسان با عظمت ها و خدايش است كه درماحولش وجود ندارند ... " 
يعني اينكه عظمت هاي انسان و خداي انسان ، ذهني ترين احساس انسان است ودرماحول انسان   ( خارج از ذهن انسان ) وجود ندارد .

" ارزگاني " مي گويد كه درجهان بيني ما دين افيون توده ها است . اما ببينيم كه درجهان بيني خود وي دين و خدا چه نقشي دارند : 

" خدا نيازي است كه من را دردرونم آباد مي كند ... در درونم خلق مي كند و دردرونم مي سازد و دردرونم" شدنم " را پاسخ مي  گويد ... ومن صرف در پناه خداي خويش بوده است كه وزن تحقير بار و محنت روز را ، در خلوت شبانه خويش تحمل كرده ام و انتقام از اربابيت حاكم بر سياست ومذهب واقتصاد زمانم را درقالب عدالت بزرگتر ازجهان، عدالت خدا، زنده نگه داشته ام ... " 

بااندك وقتي مي توان دريافت كه جملات نقل شده فوق تشريح مي نمايد كه چگونه و به چه صورتي ، دين افيون توده است ونه اينكه حكم مذكور را مورد ترديدقرار دهد . 

" ارزگاني "ورفقايش در مورد چگونگي برخورد ما با اعتقادات ديني و مذهبي ، اشكال جالبي ترسيم مي نمايند . در صفحه پنجم شماره دوازدهم " امروز ما "  گفته مي شود كه ما به محض اينكه  به دايكندي رسيديم جار مي زنيم كه آهاي اهالي شريف دايكندي متوجه باشيد كه خدا وجود ندارد ! ولي درصفحه بعدي همان شماره نشريه ادعا مي شود كه ايدئولوژي ماركسيزم كاملا به فلسفه اقتصادي تبديل شده و ايديالوگ هاي آن جز " نان ، خانه ، لباس " به هيچ چيز ديگر توجه ندارند وكاملا مطمئن اند كه با برچيده شدن فقر ، خدا نيز درذهن بشر نابود مي گردد . "
يعني ما وقتي به دايكندي رسيديم ، شعار مي دهيم كه " آهالي اهالي شريف دايكندي !ما براي شما صرفا " نان ، لباس ،خانه " مي خواهيم ونه هيچ چيز ديگر ! 

اما درشماره پنجم " عصري براي عدالت"  درمتن مفصلي كه امضاي " عصري براي عدالت " را درپاي خود دارد وبه جواب نامه شخصي بنام " شير سهرابي " نوشته شده است  برخورد مائوئيست ها با دين و مذهب به شكل زير ترسيم مي  گردد: 
" دوستان ما فكر نكنند كه تمام جامعه تيوري هاي علمي را درك مي كنند و بعد ازخوانش وفهم صد فيصد آن در كتاب يا نشريه ، دست به انقلاب نجات بخش اجتماعي و سياسي مي زنند . نظريات مائوتسه دون راكي دربين جامعه آورد ؛ ( مثال مائو را براي اين آورديم كه بدون آنكه كوچك ترين قصد مقايسه درميان باشد تقريبا تمام انتقادات شما را همچون طيف فكري نيز در برابر نشرات ما مطرح مي كند ) آيا مائويك هزارم حصه ثانيه فكر مي كرد كه مائوئيزم به منطق كساني تبديل خواهد شد كه آن را با تمام تلاش وجديت براي مردمي درهزاره جات مطرح كنند كه هنوز هم طبيب و خدا و قرآن ومذهب و بهشت و دنيا و سياست وفرهنگش سيد عباس حكيمي است ومطابق به فتواي همين فرد ، حتي فرزندش را عاق مي كند و سر مي برد ؟ يك مائوئيست در پهلوي بيسوادترين افراد از چه بحث مي كند ؟ آيا ازاينكه ماركس و مائو معتقد بودند كه خدا نيست و دين افيون توده است ؟ روشن است كه از پيام مائو حرف مي زند و مي گويد كه او چه پيام براي " طبقه  پرولتاريا " و " طبقه دهقان " داشت بعدا براي اينكه پيام جهاني بي خدايي خويش را عام بسازد بايد مذهب را بكوبد . ناگزيراست كه مصداق هاي عيني مذهب را بكوبد كه درجامعه اين مصداق به غير از سيد فاضل و محسني و زاهدي وسيد عباس حكيمي و هر مرتجع بي ايمان ديگر، كسي ديگري نيست .  مي بينيد كه همانطوري كه  براي گرفتن پيام مائو ، جامعه به مصداق هاي عيني ضرورت دارد ، براي كوبيدن فكر جامعه نيز به كوبيدن مصداق هاي عيني ضرورت است . مائوئيست  نه از مائوئيزم حرف مي زند ونه از مذهب بكله صرف جنگ مصداق كوبي دارد ! "  ( صفحه 46 شماره پنجم عصري براي عدالت ) 
اولا درجامعه چين قبل از انقلاب ، همانند جامعه افغانستان منجمله هزاره جات ، يك جامعه مذهبي بود وسيد عباس حكيمي هاي چيني زيادي وجود داشتند كه توده هاي عقب مانده دهقاني آنها را      " طبيب و خدا وقرآن ومذهب و بهشت ودنيا وسياست و فرهنگ شان" مي دانستند. بناء طرح اين موضوع كه مائوتسه دون درمورد مائوئيست هاي هزارهجات ويا مائوئيست هاي كل افغانستان ، به اندازه يك هزارم حصه ثانيه نيز فكر كرده نمي توانست يك ياوه گويي محض ويك قلم پردازي بيهوده است . 
ثانيا بايد پرسيد كه اگر كوبيدن سيد فاضل و محسني و زاهدي و سيد عباس حكيمي ، كوبيدن مصداق هاي مذهب درجامعه است و مائوئيست ها از طريق كوبيدن آنها در واقع مذهب رامي كوبند بايد پرسيد كه خود " ارزگاني " و رفقايش با كوبيدن اين مصداق هاي عيني مذهب درجامعه، چه چيزي را مي خواهندبكوبند . روشن است كه اگر كوبيده شدن فاضل ومحسني وزاهدي و سيد عباس حكيمي توسط مائوئيست ها كوبيدن مصداق هاي عيني مذهب درجامعه ودرنتيجه كوبيدن خودمذهب است چنين كوبيدني از سوي " ارزگاني " ورفقايش چيزي جز كوبيدن مذهب در جامعه چيز ديگري نمي تواند باشد . البته " آقايان " اين را قبول دارند ونام آنرا مي گذارند مبارزه عليه " تشييع درباري "  اما روشن است كه  آن چيزي را كه " تشييع درباري" مي گويند همان مذهب جامعه است  ولذا مبارزه عليه  " تشييع درباري " مبارزه عليه مذهب جامعه است واين را نيز " آقايان "  قبول دارند . درقسمتي از همان جوابيه به نامه " شير سهرابي " آورده شده است : 
" ... ما بدون ترديد برايتان مي گوئيم كه عمق تفكر اين جامعه " بي تفكري " است . اگر از برج عاج ، فرودآئيم . آيا درمتن جامعه عمق بي تفكري را ملاحظه نخواهيم كرد كه تاكنون درآن تفكيك " حق مذهبي "  از" حق سياسي "  شده نمي تواند وتاكنون ( حتي در سطوح بلند ) افرادي اندكه هويت هاي ملي ، سياسي ، اجتماعي ، اتنيكي  وفرهنگي جامعه خويش را قرباني هويت مذهبي نظام اشرافيت تشييع درباري مي نمايند ؟  ... جنگ با نظام هاي سياسي انحصاري و اشرافيت مذهبي ، جنگي نيست كه بدون " كشته و كشته شدن " بدست آيد. چون نظام هاي سياسي ومذهبي قبل ازهمه تفكر جوامع را دردست دارندو اگراين تفكر مطابق به سطح شعوريك جاهل نباشد ، هيچگاهي  ممكن نيست كه نظام غير عادلانه سياسي ونظام اشرافيت شيره كش مذهبي بيشتر از چند قرن بر تفكر ملت ها جمپر بزند وپاسدار تحميق و جاهليت آنها شود . "
اگر عمق تفكر جامعه  بي تفكري است ونظام مذهبي حاكم براين تفكر " بي تفكري " نيز نظام اشرافيت شيره كش مذهبي ، چرا" ارزگاني " از محكوميت مادرافكار عامه ، مارا طعنه  مي دهد؟ وجهان بيني مارا بدون زمينه اجتماعي وداراي فقراجتماعي مي داند ؟ و" مائوئيست " بودن را نيز داراي بارتوهين  آميز ضد اخلاقي ؟  ( صفحات 6 و 17 شماره دوازدهم امروزما) اگر عمق تفكر جامعه " بي تفكري "  است چرا قسمت هائي از متن نامه " شير سهرابي" ، درشماره پنجم"عصري براي عدالت " سانسور مي شود ودرصفحه  44 نشريه آشكارا برايش گفته مي شود كه " عصري براي عدالت "  با باور واعتقاد كامل به دموكراسي وآزادي بيان وانديشه ، مقالات نويسندگان را بدون تصرف در محتويات آنها به چاپ مي رساند .  ( ولي اين بدان مفهوم نيست كه نظرات توهين آميز به ... معتقدات جامعه به چاپ رسد ... ) آيا معتقدات جامعه كه ازنظر خود آقايان " بي تفكري " است سزاوار تحسين است ونه توهين؟ " ارزگاني " درصفحه 24 شماره دوازدهم " امروز ما" مارا سرزنش مي كند كه محكوميت مان درافكار ملت ثبت شده است . حال اگرعمق افكار اين ملت " بي تفكري " باشد ، آيا محكوميت درنزد اين " بي تفكري "  چيزي بدي هست ؟  اگر آقايان اين محكوميت راچيز بدي مي دانند چرا خود ، بقول خود شان وبه سبك خود شان عليه اين " بي تفكري " قرار مي گيرند ؟
" ارزگاني "درصفحه 6 شماره دوازدهم " امروز ما "  مي نويسد : " اگر قرار باشد از ماركسيزم- لنينيزم – مائوئيزم درافغانستان حرف بزنيم ، بدون ترديد بايد گفت كه جهان بيني ماركسيستي يگانه عامل براي زير زميني شدن احزاب ماركسيستي خواهد شد ... ايديالوژي سازي ايديالوژي تان ، بن بست قبل از پيروزي جهان بيني شما را درواقعيت ديني – فرهنگي جامعه افغانستان به اثبات مي رساند ... " 
واقعيت ديني – فرهنگي جامعه افغانستان چيست ؟ مطابق به گفته هاي خود آقايان ، واقعيت ديني جامعه عبارت است از اشرافيت مذهبي سيد عباس حكيمي + اشرافيت مذهبي سيد منصور نادري+ جهالت تسنن اموي ملا عمر آخوند؛ وواقعيت فرهنگي جامعه نيز واقعيت " بي تفكري " !! آيا بايد ازين واقعيت دفاع كرد يا عليه آن بپا خاست ؟ 
آيا دسته " ارزگاني  ورفقا" مي پندارند كه خود شان بيشتر از مائوئيست ها درواقعيت ديني – فرهنگي جامعه افغانستان زمينه اجتماعي دارند وگويا فقر اجتماعي آنها كمتر از مائوئيست ها است؟ اگر يكي از مصداق هاي عيني دين و فرهنگ جامعه سيد عباس حكيمي است  ومصداق ديگرش محقق – مزاري، آيا حكم تكفير اينها عليه دسته " ارزگاني ورفقا" كمتر ازتكفير شدن شعله جاويد ومائوئيست هاي ، درواقعيت ديني – فرهنگي جامعه زمينه پذيرش دارد ؟ اگر درمتن اين واقعيت ديني – فرهنگي ، اهالي حتي پسران شانرا بنا به فتواي سيد عباس حكيمي عاق نمايند و بالاترازآن ، سر ببرند حكم تكفير دسته " ارزگاني ورفقا " را ملايم تر ونرمترازحكم تكفير مائوئيست ها درنظر خواهند گرفت ؟ 
اينگونه دلايل را بنا به گفته  ها وبيانات " شخصيت ها "  و " مغز هاي " جامعه آورديم ، ورنه ما جامعه راآنگونه نمي بينيم كه " آقايان " مي بينند؛ جامعه به طبقات تقسيم شده و غير ممكن است كه تعدد آراء وانديشه ها درآن وجود نداشته باشد . توده هاي مردم از لحاظ فكري – سياسي به پيشروها ، ميانه ها و عقب مانده ها تقسيم مي شوند . كما اينكه تمامي مناطق نيز كاملا يكدست نيستند . مثلا درهمان منطقه جغتو، همگي پسران شان را بنا بفتواي سيد عباس حكيمي عاق نمي نمايند وسر نمي برند، بلكه فقط عقب مانده ها اين كار رامي نمايند ونه ميانه ها و نه پيش روان. اما ميتوان كاملا بااطمينان گفت كه مثلا درمنطقه جاغوري كمتركسي پيدا خواهد شد كه بنا به فتواي امثال سيد عباس حكيمي پسرش راعاق نمايد ويا سر ببرد.
درست است كه فرهنگ ارتجاعي با تمام ابعادآن برجامعه حاكميت دارد ، كمااينكه سياست ارتجاعي نيز برجامعه حاكميت دارد. سياست وفرهنگي كه انعكاس روبنايي مناسبات توليدي نيمه فيودالي – نيمه مستعمراتي برجامعه است . ولي تضادهاي نيروهاي توليدي رشد يابنده و مناسبات توليدي ارتجاعي روبناي جامعه يعني درسطح سياست وفرهنگ انعكاس مي يابد با وجود سلطه سياست ارتجاعي وفرهنگ ارتجاعي برجامعه  ، سياست انقلابي وفرهنگ انقلابي درپيچ وخم هاي مبارزاتي بوجود مي آيندو به رشد موج وار خود ادامه مي دهند. اين چنين است كه درجامعه سيد عباس حكيمي ، افراد ونيروهاي  انقلابي بوجود مي آيند وارتجاع درتمامي ابعاد اقتصادي ، سياسي وفرهنگي خود با چلنج مواجه ميشود وبه زبان " عصري براي عدالت " تفكر درمقابل" بي تفكري" قرار مي گيرد .
اما حالاباگذشت بيشتر از سي سال ازعمرجنبش مائوئيستي درافغانستان ، كسي مثل " ارزگاني " مي آيد براي ما تفهيم مي نمايد كه ايدئولوژي و جهان بيني ما " هيچگاهي نمي تواند ... درمتن عقب مانده ترين كشور و مردم دنيا رابطه ديالكتيكي خويش را داشته باشد " ازين قرار جنبش مائوئيستي و جنبش دموكراتيك نوين ( جريان شعله جاويد ) متاثر و منبعث از آن كه تاحال درميدان مبارزات انقلابي افغانستان ده ها هزار نفر قرباني تقديم نموده و ده ها هزار نفر ديگر نيز بصورت باالفعل و يا باالقوه درميدان معركه حاضر وآماده دارد، با متن جامعه افغانستان رابطه ديالكتيكي ندارد؟ اگر كسي مثل سيد عباس حكيمي بيايد و اين چنين حرفي را مطرح نمايد لااقل خيل مريدانش باو حق خواهند داد. اما دسته " ارزگاني  و رفقايش"  بهيچوجهي حق بيان چنين مطلبي را ندارد .
آيا چند فرد محدود و انگشت شماركه خود شان زمينه اي در متن جامعه ندارند وبراي پيدا كردن  چنين زمينه اي گاهي به ريش خليلي آويزان مي شوند ، گاهي به دامن شفيع ديوانه ، آنهم بعد از مرگش ، مي چسپند ، گاهي براي " قاسمي "  و " مدبر" هورا مي كشند و نه تنها با سماجت تمام پايه تابون جنازه " مزاري "  را محكم چسپيده اند ، بلكه اخيرا به صورت بسيار و قيحانه وبا ديده درايي آشكار به موزه پاكي " عموسام " نيز پرداخته اند و از وي خواسته اند كه درراستاي ايجاد زعامت جديدي درافغانستان ، درحق آنها نيز لطف نموده  وبراي نفوذ در ميان جامعه هزاره دست شانرا بگيرد ، حق دارند كه حزب كمونيست افغانستان را كه داراي برنامه مستقل و درفش مستقل است وبراي حضور در جامعه به ريش و دامن و پايه تابوت و موزه پاكي هيچ مرتجع و امپرياليستي نيازمند نيست ،  ازلحاظ اجتماعي بي پايه بخوانند ؟
شماره پنجم "  عصري براي عدالت"  پذيرفته است كه مائوئيست ها با تمام تلاش وجديت مائوئيزم را براي مردم هزاره جات مطرح مي نمايند و به اين ترتيب پذيرفته  است كه براي مائوئيست  ها در متن جامعه پايه و مايه اي وجود دارد. حال، حتي اگر موجوديت و فعاليت مائوئيست ها را درساير نقاط افغانستان ودرميان ساير مليت ها محاسبه ننمائيم وصرفا به هزاره جات ودرميان مردم هزاره نظر اندازيم، مائوئيست ها چند صد برابر دسته " ارزگاني ورفقا" نيرودارند. پس چگونه است  كه ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم، فاقد رابطه ديالكتيكي با متن جامعه خوانده مي شود، ولي اسلام امريكائي وضد اسلاميزم" ارزگاني ورفقا" داراي رابطه ديالكتيكي با متن جامعه؟
"ارزگاني " بي پايه گي اجتماعي " ماركسيزم "  را تنها يك پديده  خاص درافغانستان نمي داند ، بلكه آنرا جهانشمول به حساب مي آورد . راز اين بي پايگي اجتماعي به نظر وي " ماترياليزم " است  . وي درصفحه چهارم شماره دوازدهم " امروز ما " اين چنين مي نويسد : 

" ... چون ماركسيزم با دين و خدا مخالف است هيچگاهي نمي تواند با عدم درك از رابطه ديالكتيكي دين و فرهنگ  ، بنيان گذار فرهنگ جديد، مطابق به خواست  " انقلابيون پيشآهنگ " باشد . همين است كه مقاومت بوجود مي آيد . 

همچنان در صفحه پنجم نشريه مذكور نوشته است : 

" درماركسيزم، رابطه ديالكتيكي ميان فرهنگ و اقتصاد وجود دارد و چون دين صرفا با گرفتن صفت " افيون توده ها " ازين فلسفه رانده شده است ، كمر شكن ترين خلاء را ميان رابطه ديالكتيكي دين ، فرهنگ و اقتصاد بوجود آورده است . رانده شدن دين و افتيدن آن از رابطه ديالكتيكي ميان فرهنگ واقتصاد ناشي از جهان بيني ماترياليستي ماركسيزم  است  . " 
مطالب بيان شده فوق بازهم يكبار ديگر درصفحه ششم نشريه بصورت مكرر بيان مي گردد: 
" چون ماركسيزم دين و خدا را نفي كرده است بطورضمني رابطه ديالكتيكي دين وفرهنگ رانيز نابود كرده است.بعلت همين خلاء كمرشكن ناشي ازناديده گرفتن رابطه ديالكتيكي فرهنگ ودين است كه ايديالوژي ماركسيزم كاملابه يك فلسفه اقتصادي تبديل شده وايدئولوژي هاي آن جز" نان لباس، خانه " به هيچ چيز ديگرتوجه ندارند وكاملا مطمئن اند كه با برچيده شدن فقرخدا نيزدرذهن بشرنابود مي گردد  ؟ " 
استدلالات جالبي است !! كساني كه خود را " مغزهاي " جامعه و " شخصيت هاي " جامعه مي انگارند مي آيند وبا استفاده ازكمپيوتر وزيراكس ، استدلالاتي را برروي صفحات نشريه شان درج مي نمايند كه مايه آنها بي مايگي علمي وجهالت است ، بي مايگي علمي وجهالتي كه دقيقا مي توان درنزد آيت الله محسني و آيت الله فاضل و حجت الاسلام سيدعباس حكيمي و حجت الاسلام زاهدي و ... . سراغ كرد .  توجه كنيد ! ماترياليزم فلسفي يعني فلسفه اقتصادي ( اقتصاد گرايي ) وفلسفه اقتصادي با اقتصاد گرايي يعني توجه انحصاري و كامل و مطلق به تحقق شعار " نان ، خانه ، لباس" واين يعني بي توجهي كامل به وسايل سياسي ، فرهنگي واجتماعي وحتي مسايل اقتصادي بالاتر ازنان و خانه ولباس !! 
اولا اين گفته كه ايدئولوگ هاي ماركسيزم جز " نان ، خانه ، لباس"  به هيچ چيز ديگر توجه ندارند ، يك ياوه گويي محض است ، نه تنها ازبابت توجه اين ايدئولوگ هابه مسايل سياسي وفرهنگي واجتماعي بلكه از بابت توجه آنها به نيازهاي اقتصادي بالاتر از رفع نيازهاي مصرفي اوليه . كاملا روشن است كه تامين نان ، لباس و خانه دراولين قدم بسيار بسيار ضرور است . آيا اين طور نيست ؟ آيا " ارزگاني ورفقا " درين مورد بگونه ديگري مي انديشند ؟ اما نياز مندي هاي اقتصادي انسان ها صرفا تامين نان ، خانه و لباس نيست و چيز هاي بسيار ديگري نيز ضرورت دارند و سطح اين ضرورت ها نيز با افزايش سطح زندگي درجامعه پيوسته افزايش مي يابد . اصولا براي تمام ايدئولوگ ها منجمله ايدئولوگ هاي ماركسيست ، ناممكن است كه خواسته هاي اقتصادي انسان ها را صرفا به تامين نان ،  خانه و لباس محدود كنند . 
ماركسيست ها كاملا محق اند كه براي برچيده شدن فقر از روي زمين مبارزه نمايند . فقر چيزخوبي نيست . فقر به ذات خود فلاكت است و برعلاوه اسارت بار است وبرعلاوه مانع اعتلاي معنوي است  . اما آنچه از لحاظ خواست هاي اقتصادي درمبارزات ماركسيست ها پايه و اساس را تشكيل مي دهد برچيده شده مناسبات توليدي ارتجاعي – كه درواقع پايه و اساس فقر را تشكيل مي دهد – است تا برويراني هاي آن مناسبات توليدي انقلابي برقرار گردد . مثلا درجامعه افغانستان برچيده شدن ( سرنگوني ) مناسبات توليدي نيمه فيودالي – نيمه مستعمراتي و برقراري مناسبات توليدي دموكراتيك نوين بجاي آن . 
ما نمي دانيم كه " ارزگاني ورفقا " مرامنامه حزب كمونيست افغانستان را مطالعه كرده اند يا نه ولي فكر مي نمايم كه لااقل كتاب " دموكراسي نوين " مائوتسه دون را بايد مطالعه كرده باشند. مائوتسه دون دراين كتاب ازانقلاب دموكراتيك نوين صرفا تامين نان ، لباس و خانه براي مردمان چين را درك نمي نمايد او ازاقتصاد دموكراسي نوين – كه تامين نان و لباس و خانه براي توده ها را دربر مي گيرد اما به آن خلاصه نمي شود – سياست دموكراسي نوين و فرهنگ دموكراسي نوين حرف مي زند . همچنان مرامنامه حزب كمونيست افغانستان ، در بخش اهداف انقلاب دموكراتيك نوين ،  اهداف اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي اين انقلاب را مشخص مي سازد ودرموارد ضروري به توضيحات معيني – پيرامون آنها مي پردازد . مطالعه مرامنامه حزب كمونيست افغانستان را براي " ارزگاني و رفقا " توصيه مي نمائيم . 
ارزگاني انقلابات پيروزمند دموكراتيك نوين و سوسياليستي را انقلابات بي فرهنگ بشمار مي آورد واين كاملا غلط است . بگذاريد انقلاب چين را اززمان پيروزي تا زمان سرنگوني سوسياليزم بعدازدرگذشت مائوتسه دون ، ازلحاظ فرهنگي و اجتماعي، فقط درچند مورد معين مدنظر قرار دهيم . انقلاب چين اعتياد به ترياك را كه مشكل قرن ها درجامعه چين بود وقرباني هاي عظيم خلق چين درجنگ ترياك نيز نتوانسته بود آنرا از ميان بردارد ،  كاملا از جامعه چين ريشه كن كرد . انقلاب چين نه تنها فاحشه خانه ها را ازين كشور برچيد ، بلكه فحشاء را كاملا درسطح جامعه از ميان برداشت و براي ده ها هزار انسان مفلوكي كه درچين كهن كه با ذلت و خواري ، تن فروشي مي كردند، نه تنها مشاغل مناسب و زندگي آبرومندانه اي را فراهم آورد، بلكه تعداد زيادي ازآنها را به كاركنان فرهنگي فعال انقلاب مبدل نمود .  انقلاب فرهنگي عظيم پرولتاريايي در چين ، خود يك دستآورد بي همتاي فرهنگي در تاريخ بشريت است ، في المثل دستآوردهاي هنري اين انقلاب درعرصه هاي موسيقي ، آوازخواني ، رقص ونمايش بالاترين و عالي ترين دستآوردهاي فرهنگي جامعه بشري بشمار مي رود . اين انقلاب ده ها ميليون انسان زحمتكش را ازلحاظ فكري  براي درگير شدن با مسايل تئوريك – وهمچنان عملي – اداره امور جامعه  يعني تصرف قدرت سياسي و اعمال آن تربيه نمود . 
درست است كه درمقابل انقلاب چين و همچنان در مقابل انقلاب شوروي ، مقاومت بوجود آمد واين انقلابات موقتا با شكست مواجه شدند ، درچين درسال 1976 ودرشوروي درسال 1956 . اما اين مقاومت ها اساسا مقاومت هاي ديني نبودند وتحت رهبري عناصر ونيروهاي تئوكرات وحتي دين دار صرف نيز قرارنداشتند . 

دارودسته هواكوفنگ و تينگ سيائوپينگ درچين و دارودسته خروشف درشوروي ، هيچكدام دارودسته هاي دين دار نبودند و اصولا دين و دين داري در سرنگوني سوسياليزم درچين و درشوروي نقشي برعهده نداشت وپس از آن نيز اين دوجامعه به جامعه متدين مبدل نشدند . حتي يلتسين ، بعد ازگورباچف روسيه را به جامعه متدين مبدل نكرد و جنبش اعتراض دموكراتيك عليه حاكمان فعلي چين درميدان تيان يا مين نيز يك جنبش مذهبي نبود . 
اساسا تمام كشورهاي سرمايه داري پيشرفته جهان امروزي دين ودينداري ازايفاي نقش اجتماعي درزندگي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي جوامع مذكور كنار رفته و صرفا درحد اعتقادات شخصي يك تعداد افراد واشخاص باقي مانده است . زيرا كه مدت هاست درين جوامع دين ودولت از هم سواشده اند . حتي در روسيه و چين امروزي نيز وضعيت به همين منوال هست وفقط درمناطق عقب مانده وحاشيوي اين كشور ها مثل تبت سيكيانگ و يا چچين ، مي توان جنبش سياسي بر مبناي دين ودينداري را مشاهده كرد كه آنهم فقط كوششي است برپيكراصلي اين جنبش ها عبارت است از ناسيوناليزم مليت هاي تحت ستم درآنجا ها . 
درهندوستان جدايي دين ازدولت حاكم است و حتي دراسرائيل كه اساس تشكيل كشور جنبه مذهبي وديني دارد نيز چنين است . 

درميان تمام كشورهاي مسلمان نشين كه تقريبا 25 كشور را دربر مي گيرد، تنها درافغانستان ،ايران ، سودان و سعودي نظام هاي سياسي ديني حاكم اند كه ازحال وروزگار امروزي افغانستاني ها بركت اين نظام نيز معلوم وآشكار! ولي دراكثريت كشورهاي مسلمان نشين باقي مانده كه يكجا با مسلمانان ساكن درهند و سايركشورهاي غير مسلمان بيشترازهشتاد درصد نفوس مسلمانان دنيا را تشكيل مي دهند، دين ازدولت جداست البته درقالب ها واشكال گوناگون ومختلف . 
حالا كساني مثل سيد عباس حكيمي ممكن است بگويند انحطاط فرهنگي و مشخصا انحطاط اخلاقي درجامعه آمريكا ناشي ازين توجيه آمريكائيان به مسايل ديني است . ولي مي توان پرسيد كه انحطاط اخلاقي و فرهنگي موجوددرجامعه ديني خود  حضرت آقا كه " ماشاءالله " ايشان وامثال ايشان  كارگردانان صحنه هاي " خوب " و " بد " آن هستند ، چقدر نسبت به انحطاط اخلاقي و فرهنگي آمريكائيان بهتر وآبرومندانه تراست  . 
بهرحال جدا شدن دين از روابط ديالكتيكي با دولت و تبديل شدن اعتقادات ديني به يك سلسله باورهاي صرف شخصي ، درتمامي كشورهاي فقير مسلمان ودرميان هشتاد درصد از مسلمانان جهان كاريست انجام يافته و تمام شده كه نه صرفا توسط كمونيست ها بلكه بيشترازآنها توسط غير كمونيست ها بسر رسيده است . 
حال جناب " ارزگاني ورفقا" چه حكم مي فرمايند. كه ما كمونيستها در مقابل اين وضعيت حاكم جهاني چكار كنيم ؟  وقتي تمام عيسويان جهان ، تمام بودائيان جهان ، تمام هندوان جهان، تمام كنفوسيوسيست هاي جهان ، تمام يهودهاي جهان صرف نظر ازبعضي استثنائات – يكجا با هشتاد درصد ازمسمانان جهان معه پيروان ده ها وحتي صد ها دين و مذهب  موجودديگر درجهان         " رابطه ديالكتيكي "  ميان دين ودولت رابريده اند وبه اين ترتيب درواقع نقش كشوري، ملي وحكومتي براي دين و دينداري قايل نيستند وآنرا صرفا امر خصوصي افراد واشخاص مي انگارند چرا ما كمونيست ها وظيفه داشته باشيم كه " رابطه ديالكتيكي " اقتصاد وفرهنگ جامعه را با دين جامعه مجددا برقرار نمائيم تاگويا بتوانيم " فرهنگ نوين انقلابي " بوجود بياوريم ! ؟ ! 
بلي صاحب ! " خلاء كمرشكن " بوجود آمده است وفعلا برجهان حاكم است . آن بيست درصد ازمسلمانان جهان كه به زحمت 4 فيصد نفوس جهان را تشكيل مي دهند واين " خلاء كمرشكن  " نصيب شان نشده است ، اكنون " عاليترين ، فرهنگ جهان را دارند فرهنگ ملاعمر آخوند را  !!

ناگفته پيدا است كه ماترياليزم ديالكتيك وماترياليزم تاريخي ، جهان بيني حزب كمونيست افغانستان را درسطح كل جهان هستي ودرسطح جامعه بشري تشكيل مي دهد واين چيزي است كه مرامنامه حزب بصورت كاملا روشن وواضح بيان كرده است . بازهم ناگفته پيدا است كه ما همين حزب كمونيست را در درون همين " جامعه ديني " حجت الاسلام سيد عباس حكيمي ايجادكرده ايم و درمتن همين جامعه استحكام وگسترش نيز مي دهيم . اما ما مثل گردانندگان " عصري براي عدالت " نمي خوانيم – ونه مي توانيم – كل جامعه را به حزب مان مبدل نمائيم . بنظر ما اين كار فقط مي تواند در مراحل بسيار بالايي ازتكامل جامعه بشري يعني جامعه كمونيستي متحقق گردد كه تمامي انسان ها بتوانند خود و جهان ماحول شان را آگاهانه تغيير بدهند. بهرحال آنچه ما فعلا دررابطه با دين و دينداري درمرحله فعلي براي انقلاب افغانستان مي خواهيم جدايي دين ازدولت وتبديل شدن اعتقادات ديني به امر شخصي افراد است، يعني آنچه كه تمام دينداران غير مسلمان واكثريت مسلمانان جهان عملا اجرايش كرده اند . 
حال موقعي كه جناب " ارزگاني " ورفقاي شان نامه سرگشاده آن سوسيال دموكراتي ايراني به خميني را درتوضيح  مخالفت وي با برقراري جمهوري اسلامي درايران درنشريه شان چاپ مي كنند ، آيا منظور ديگري دارند غير ازاينكه بصورت سربسته مخالفت خود شان را با برقراري جمهوري اسلامي درافغانستان ، ازآن طريق انعكاس دهند ؟ آيا موقعي كه اين مخالف سربسته ، درشكل مخالفت با اسلاميزم بصورت آشكارا درشماره هفتم " عصري براي عدالت " تبارز مي يابد شكي درمورد اين موضوع باقي مي ماند كه گردانندگان " عصري براي عدالت " يعني "ارزگاني و رفقا " نيز طرفدار سكولاريزم يعني جدايي دين از دولت هستند ؟ مشكل اينجاست كه اينها دربرخورد با سيد عباس حكيمي با جمهوري اسلامي واسلاميزم مخالفت مي نمايند، ولي موقعي كه درمقابل كمونيست ها قرار گرفتند آن مخالفت ياد شان مي رود – ياچنين تظاهر مي نمايند – ويكباره روح وروان سيد عباس حكيمي درتن شان حلول مي كند ويك پارچه اسلاميست مي شوند . 
ادامه دارد 

عصري براي عدالت " امريكائي "

مقاله " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش " در شماره دوازدهم " امروزما " مباحثه عليه شعله جاويد را با جملات ذيل آغاز نموده بود : 

"نمي دانم شما را برادر خطاب كنم يا دوست ! 

... اگر برادر بگوئيم اينجا قيامت به راه مي اندازند كه " ديديد مائوئيست ها را برادرگفتند ! " و    " اگر بگوئيم دوست بازهم محشر به پا مي كنند كه شناختيد دوستان مائوئيست ها را ؟ ! "  واگر بگوئيم برادرهم ميهن ، بازهم از پشت يك اليناسيون ايديالوژيكي مي گويند : " برادر من كسي است كه از نظر ديني ،  مكتبي ومذهبي با من هم عقيده اند، مذهب برايش يك اصل است . انديشه است ، رهنما است، خط است، تفكر است ، مشي سياسي است ... "  ولي ما شما را برادر خطاب خواهيم كرد . " ( شماره دوازدهم امروزما – صفحه چهارم ) 
اما آنچه عملا اتفاق افتاده است  كاملا عكس آن حالتي است كه فوقا پيش بيني شده بود . ما در       " امروز ما "  برادر خطاب شديم ، ولي " ارتجاعيون تشيع درباري " از پشت يك اليناسيون ايديالوژيكي ، مذهبي با استفاده ازحربه تكفير وتلعين مذهبي ، عليه جريده مذكور " قيامت به راه " نينداختند و محشر به پا نكردند . برعكس ، كاملا برعكس جريده " عصري براي عدالت  " بمثابه ادامه همان " امروز ما " ي ديروزي ،حربه تكفير وتلعين مذهبي را عليه " ارتجاعيون تشيع درباري "  به حركت درآورده است . آنهم به اين دليل كه گردانندگان اين نشريه فكر مي نمايند كه اين " ارتجاعيون با شعله جاويد همنوائي نشان مي دهند !! 
درشماره چهارم " عصري براي عدالت " درمقاله اي "ارزگاني " تحت عنوان " بيان واقعيت ها – ديد گاه روشن آيندگان " درصفحه 18 گفته شده است : "سيد شريف ناصرزاده براي اينكه حد اقل كاري كرده باشد لعن وطعن آن مائوئيست حزب كمونيست " شعله جاويد" فتوكاپي وپخش مي كند ... سيد شريف شيعه وهابي مشرب براي سركوبي مقاومت هزاره وبراي بدنامي شخصيت هاي جامعه هزاره مبلغ ديدگاه  ها ونشرات مائوئيستي مي شود ... . اگر ديروز از زير ريش وسينه سياف ... طرف مذاكره با حزب وحدت مي شد ،امروز از جوار سيد فاضل وسيد بلخابي پرچمداروپخش كننده  عقايد ونظرات " شعله جاويد " دربرابر مقاومت سياسي واجتماعي جامعه هزاره و شخصت هاي آن مي گردد .  ما بايد بگوئيم كه چگونه  انحراف فكري واعتقادي وجود داشته است كه در حساس ترين مرحله تاريخ جنگ ايديالوژيك پوچ دربرابر جبهه مقاومت جامعه هزاره ، سيد شريف ها ومائوئيست هاي " شعله جاويد " را دريك صف و آرمان وانديشه واحد قرار مي دهد كه وقتي " شعله جاويد " مدافع سيد فاضل ها مي گرد د ونشريه " عصري برا ي عدالت " را آتش مي زنند ، سيد شريف ها بايد اشاعه دهنده و پخش كننده شعله جاويدشوند ، وتا سيد شريف ها اشاعه دهنده " شعله جاويد " نشوند !! آيا بي ايماني آنان نسبت به خدا مسلم مي گردد ؟ " ( !!! ) 

ما دقيقانمي دانيم كه سيد شريف ناصرزاده " شعله جاويد" را فتوكاپي و پخش مي كند يا نه . واگر چنين كاري را انجام مي دهد . محرك وانگيزه اش چيست ؟ ما درهرحال يك نكته مسلم است  آن اينكه فتوكاپي  و پخش " شعله جاويد" الزمان به معني دوستي با حزب كمونيست وهمنوائي با مائوئيست ها نمي تواند تلقي گردد . ما خود نشريه عصري براي عدالت  را برخلاف ادعاي دروغين " ارزگاني " آتش نمي زنيم ،بلكه  تا آنجاي كه لازم ميدانيم پخش مي نمائيم ، يعني نه تنها آن را خود موردمطالعه قرار مي دهيم بلكه در صورت لزوم دراختيار ديگران نيز مي گذاريم . اما ما ، اين كار را بخاطر دوستي وهمنوائي با نشريه " عصري براي عدالت "انجام نمي دهيم ، بلكه بخاطر افشاي هرچه عميقتر و وسيع تر خط ارتجاعي ضد ملي وامريكائي اين نشريه ، به آن چنان برخوردي مبادرت مي ورزيم . آيا با مشاهده اجراي چنين كاري از جانب ما ، سيد شريف ناصرزاده وامثالهم حق دارند ما و گردانندگان نشريه " عصري براي عدالت "  را دريك صف قرار دهند وما و يا آنها را با حربه تكفير بكوبند ؟ ؟ ! 
كساني مثل سيد شريف ناصر زاده ، ممكن است بنا به انگيزه ها گوناگون " شعله جاويد" را فتوكاپي وپخش نمايند . اما " ارزگاني " وساير گردانندگان نشريه " عصري براي عدالت " بابلند كردن حربه تكفير عليه آنها ، نمي توانند سودي ببرند ، زيرا كه اين حربه دراساس متعلق به جناب " ناصر زاده " و " حجت زاده "  و " واعظ زاده "  و " مصباح زاده " و " فاضل "  و " بلخابي" و هم قماشان شان است . 
اما سماجت و پيگيري گردانندگان " عصري براي عدالت " دراستفاده ازين حربه ، نه تنها عليه ما بلكه عليه صاحبان اصلي آن يعني "ناصرزاده "  وامثال ناصر زاده ، خود گواه روشني براين امر است كه از لحاظ ماهيت طبقاتي ومواضع ايدئولوژيك – سياسي ، در اساس تفاوت ميان " عصري براي عدالت " ووحدت اسلامي ، ( نشريه دارودسته اكبري ) وجود ندارد وتفاوت ميان آنها يك تفاوت غير اساسي است . يعني تفاوت ميان دوخط ارتجاعي ،  يك وابسته به آي  اس آي پاكستان ودرنهايت امپرياليزم آمريكا وديگري وابسته به جمهوري اسلامي ايران ودرواقع وابسته به امپرياليزم روسيه و امپرياليست هاي اروپائي . 

سيد شريف ناصر زاده  وهابي مشرب است ؟ چرا نباشد ؟ اما اگر گردانندگان " عصري براي عدالت "  وهابي مشربي را چيز بدي مي دانند ، چرا خود از دسترخوان وهابيون ميخورند . منطقي  نيست كه اينها نشستن " ناصرزاده "  بر سردسترخوان رنگين سياف افغانستان را محكوم مي نمايند ، اما خود بر دسترخوان رنگين تر سياف هاي غير افغانستاني بنشينند وحتي چهره كريه جانشين  امروزي سياف يعني " طالبان " را رنگ آميزي وآرايش نمايند !! 
گردانندگان "عصري براي عدالت "  ازشخصيت هاي جامعه هزاره  زياد حرف  مي زنند ، كه درواقع منظور شان ازين شخصيت ها خود شان هستند. ببينيم اين شخصيت ها چه شناختي از جامعه هزاره  دارند و برمبناي آن چه خواست هايي  ؟

درصفحات " 42 " و " 43 " شماره ششم " عصري براي عدالت "  مقاله اي درج است تحت عنوان " اجمالي برپاره اي از اصطلاحات سياسي واجتماعي " كه مشتركا توسط " ارزگاني "  و " ح – شهيدي " به رشته تحرير درآمده است . درپاورقي اين مقاله شعله جاويد اين چنين موردحمله قرار گرفته است . 

" ازهمه جالبتر اين است كه گرداننده " شعله جاويد " كه گرفتن اسمش باعث شخصيت دادن به وي خواهد شد ، مارا متهم كرده است كه با تمام ادعاي حق طلبي براي جامعه هزاره آنقدر زبونيم كه هنوز شهامت نوشتن " مليت هزاره ، را نداريم . اين آقا كه خودش را رهبر مي گويد ، مفهومش را از مليت تفكيك نكرده و چون خلف صادق آن سلف بيسواد ، هنوز هم كاربرد" مليت " را بجاي هويت  اتنيكي جامعه هزاره براي ما توصيه مي كند ؛ يعني بجاي آنكه ما مي گوئيم " انتي هزاره " ما رادستور مي دهد كه  بگو " مليت هزاره " ورنه بي شهامتي ! يعني كه ما دولتي بنام هزاره داريم و تابعيت سياسي ما بدين دولت مليت هزاره گي رابراي ما داده است . اينگونه موارد ثابت مي سازند كه خود ايديالوژي بيني ، خود حزب بيني و خود رهبر بيني همچون مرض هاري است كه وقتي دربدن موجود مبتلا به مرحله حاد خويش مي رسد ، مريض بدون تشخيص به هر طرف چنگ مي اندازد . "

مي بينيد كه اينها نه تنها خود شانرا شخصيت هاي معظم به حساب مي آورند ، بلكه  مي پندارند كه حتي صرفا برده شدن رسم كسي توسط آنها  باعث شخصيت دادن به آن فردخواهد شد !! خود بزرگ بيني ، آنهم تا اين سرحد ، فقط مي تواند ياوه گويي سياسي ببار آورد ، ورنه ممكن نيست كه درصفحه 43 يك نشريه ، بكار برد اصطلاح " مليت هزاره "  توسط " شعله جاويد" بيسوادي ومرض هاري ( مرض سگ ديوانه ) آنهم ازنوع حاد آن دانسته شود كه مريض مبتلا به آن به هرطرف چنگ مي اندازد ولي درصفحه دوم عين همان نشريه ، بكار برد عين اصطلاح توسط      " مزاري " درمورد هزاره ها وساير مليت هاي كشور تحت عنوان " ميراث سخن ، جاويدانگي انديشه ها و ميثاق ها " مورد تجليل وتكريم قرار بگيرد ! در صفحه دوم شماره ششم " عصري براي عدالت  " تحت عنوان متذكره از قول " مزاري" نقل گرديده است : 
"شما ميدانيد كه درافغانستان تضاد هاي مختلف وجودداشته است ، مخصوصا اززماني كه افغانستان به اين نام  هويت پيدا كرده است و يك قشر خاص از مليت پشتون حاكميت كرده ... برداشت بيشتر مليت  ها اين بوده كه دراينجا مليت پشتون حاكم بوده و ساير مليتها مظلوم واقع شده اند واحساس هم مي كردند كه تمام ظلم هاي كه درگذشته بر ساير مليت ها ميشده است از طرف مليت پشتون بوده است ... ظلم وستم مال يك مليت نيست . اگر بيائيم و بگوئيم كه درطول دوسال وهفت ماه گذشته  مليت تاجيك ظلم وستم وحق كشي كرده است . اين حرف عادلانه و واقع بينانه نيست ... خصلت آقاي رباني موجب اين همه تباهي ها بوده است نه از مليت تاجيك . در گذشته هم ظلم وستم حاكماني كه از مليت پشتون بودند ، خصلت خود شان بودند . اما بعدا مردم احساس مي كردند كه اين كار ها ازطرف مليت پشتون  شده است . آقاي رباني و مسعود اين تضادهاي ملي را زياد دامن مي زدند . مليت هاي افغانستان را دشمن همديگر ساختند ... اطفال خردسال مردم ما راگرفتند كه مليت هزاره مواد غذايي وميوه ها را مسموم مي كند .اين كاردرواقع يك دشمني آشكار و يك اقدام خاينانه عليه مليت هزاره بود ... "
همچنان درصفحه دوم شماره هفتم " عصري براي عدالت"  بازهم تحت عنوان " ميراث سخن ، جاويدانگي انديشه ها وميثاق ها " ازقول مزاري نقل گرديده است : 

" ... هركسي كه تضاد ملي را درافغانستان دامن بزند ، اوراخائن ملي مي دانيم . ما مي گوئيم كه دراين جا حقوق مليت ها مساويانه براي شان داده شود ؛ نه اينكه تضاد ملي دراينجا پيش بيايد ومليتي عليه مليت ديگر ضديت داشته باشد" . 

گردانندگان " عصري براي عدالت "  درنشريه ديروزي شان يعني " امروزما" نيزدرين مورد نقل قول هايي از " مزاري " آورده اند كه به چند نمونه آن اشاره مي شود : 

درقسمت پائين صفحه  اول شماره پنجم " امروزما" با خط درشت سرخرنگ از قول " مزاري" نقل گرديده است : 

"مادشمن تاجيك نيستيم ، طرفدار پشتون هم نيستيم ما طرفدار برادري وبرابري مليت هادرافغانستان استيم . " 

درصفحه دوم شماره دوازدهم " امروز ما " تحت عنوان " باورنوين " ازقول " مزاري " نقل گرديده است : 
" اگر ما بيائيم دراينجا حكومت اسلامي يي را پياده كنيم كه از قاطبه مردم نمايندگي كند ودرآن حق همه مليت ها تامين شود ، دست اين انحصار طلبان بسته مي شود و اينها نابود تاريخ مي شوند . " 

درقسمت پائين صفحه اول شماره سيزدهم " امروزما" با خط درشت سرخرنگ وشعارگونه از قول " مزاري " آورده شده است : 
" دشمني مليت ها فاجعه بزرگي درافغانستان است . اينجا بايد برادري مليت ها مطرح گردد. "

بعد درصفحه دوم همين شماره نشريه ، تحت عنوان " دمي با رهبر شهيد" بازهم مطلب مذكور نقل گرديده است . 
 " اينجا براي شما بطور واضح بگويم كه دشمني مليت ها فاجعه بزرگي درافغانستان است. اينجا بايد برادري مليت ها مطرح گردد، حقوق خواستن براي مليت ها هم يعني برادري خواستن براي مليتها . "
غرض از نقل مطالب متذكره فوق اين نيست كه ما مواضع " مزاري " را درمورد مسئله ملي و مشخصا مسئله ملي هزاره ها ، مواضع درست و اصولي و قابل تائيد مي دانيم  . مطالب مندرج در شماره هاي مختلف " شعله جاويد " و مشخصا مطالب مندرج درشماره هاي سيزدهم و شانزدهم درين مورد بخوبي روشن و صريح است و تكرار مجدد آنرا دراينجا ضروري نمي دانيم غرض از نقل مطالب مطرح شده توسط " مزاري " درين مورد ، اين است كه نشان دهيم آن " مرض هاري حاد"  كه " عصري براي عدالت " بخاطر بكار برد اصطلاح مليت درمورد جوامع مختلف پشتون وتاجيك و هزاره و ازبك و..... توسط " شعله جاويد" دروجود اين نشريه تشخيص نموده است مرضي است كه مزاري نيز به آن مبتلا بوده است . 
منافقت ودورويي رسوايي است كه سخنان يك " ديوانه هار " تحت عنوان " ميراث سخن ، جاويدانگي انديشه ها وميثاق ها " مورد تجليل قرار بگيرد و خود ديوانه مذكور " پيشواي شهيد و رهبر شهيد " خوانده شود : اين منافقت ودورويي صرفا مي تواند يك علت داشته باشد وآن سنگر گرفتن دروغين در پشت جنازه " مزاري " واستفاده ازين سنگرها بمثابه " تخته پرش " است  . بنظر مي رسد كه اين پرش كم وبيش بايد صورت گرفته باشد، ورنه " عصري براي عدالت" سخنان چهارده ماه قبل خود را درشماره : دوم ، فراموش نمي كرد و شماره ششم " مليت ها " را گروه هاي نژادي ( اتني ها ) نمي خواند . 
درصفحه چهارم شماره دوم " عصري براي عدالت" ، درمقاله تحت عنوان " چرا محمود ميستري شكست خورد ؟ " كه " ح – شهيدي " به رشته تحرير درآورده است مي خوانيم : 
" ... مليت هزاره بعنوان يك اجتماع تركيب شده از مذاهب تسنن ، تشيع و اسماعيلي يكي از مليت هاي بزرگ ملت افغانستان را تشكيل مي دهد ... . "  همچنان درصفحه پنجم همين شماره نشريه مذكور مي خوانيم : " تمام كشورهاي خارجي در مسئله افغانستان بايد آگاهي سياسي و ملي مليت هاي باهم برادر- افغانستان را درك كنند ... " وهمچنان : " فعلا بااطمينان مي توان گفت كه نبودن اتحاد شوروي سابق وحكومت ضد خدايي آن ، بهترين زمينه را بدست روس ها داده است كه به ... تحريكات مليتي بپردازند ... روسها منافع استراتيژيك منطقوي خويش را با تحريك مسايل مليتي و دامن زدن عقده محروميت تاريخي سياسي مليت هاي افغانستان ضمانت مي كنند ... عربستان سعودي و پاكستان و متحدين بين المللي آنها ... مواجه با مليت محروم هزاره مي شوند ... روسها ، جمهوري اسلامي ايران، عربستان سعودي و متحدين آن به استراتيژي مشخص و تاكتيك هاي نژادي و مليتي و مذهبي درافغانستان عمل مي كنند. " 

سخنان " ح – شهيدي " درشماره دوم " عصري براي عدالت" در مورد بكاربرد اصطلاح "مليت" صرفا يك موضوع مربوط به يك فرد نبوده است بلكه موضوعي بوده است مربوط به كل شوراي نويسندگان نشريه مذكور. درسرمقاله همين شماره نشريه ، تحت عنوان " صلح براي صلح- ميثاق براي اسارت كه امضاي " عصري براي عدالت" يعني شوراي نويسندگان " عصري براي عدالت " درپاي آن درج است . 
درصفحه 31 نشريه مطالب ذيل را مي خوانيم : 

" ... رفتن دركنار مسعود ... دشمني علني وصريح با مليت هاي باهم برادر كشور... اگر جنگ با مليت هاي  برادر كشور برحق بود چرا ازروز اول با اين شخص آشتي نكردي ... آنكه ... معتقد به مانورهاي سياسي غرض اغفال مليت هاي باهم برادر كشور است ... " . 

همچنان درهمين شماره دوم نشريه تحت عنوان " پيك انديشه ها " درقسمتي ازجوابيه به نامه شخصي بنام  " محمد اكرم عبادي " كه امضاي عصري براي عدالت را درپاي خود دارد درصفحه 20 آمده است :
" ... مهم نيست كه درراس اين نظام اميرعبدالرحمن ازمليت برادر پشتون قرار مي گيرد و با مسعود كه به مليت برادر تاجيك تعلق دارد . " 

" ارزگاني " بحث پيرامون اصطلاحات سياسي را ازشماره دوم عصري براي عدالت تحت اين عنوان آغازنمود:" با كاربردنادرست اصطلاحات – سياسي ومذهبي بجاي خدمت خيانت نكنيم!" . 

ازين قرار بايد گفت كه " مزاري " با كاربرد نادرست اصطلاح " مليت " بجاي خدمت ، خيانت مي كرده ، اما جالب اينست كه خيانت مذكور همان خيانتي است كه شوراي نويسندگان " عصري براي عدالت " و مقدم برهمه خود جناب ارزگاني يعني رئيس شوراي مذكور نيز انجام داده است ، آنهم در سرمقاله عين همان شماره ازنشريه كه جناب شان خود وديگران را ازارتكاب به خيانت برحذر داشته اند !! آيا اين كارواقعا" ازهمه جالبتر" نيست  !! ولي اين جالب ترين كاررا             " ارزگاني " بخاطري انجام داده است كه بعد ها بتواند ذهنيت رفقايش را درين مورد تغيير دهد .
ماوقتي شماره دوم عصري براي عدالت را مطالعه كرديم باين تصور افتاديم كه شايد دراينجا موضع گيري غلط مقاله " شعله جاويد خاكستري برفقر بينش " كم وبيش اصلاح شده باشد، اما بحث شماره ششم جريده مذكور پيرامون نفي موجوديت مليت هادركشور و پائين آوردن جوامع ملي مختلف تا سطح " اتني " ها نشان مي دهد كه آن تصور ما نادرست بوده است . واقعيت اين است كه درهيچيك از مقالات منتشره بامضاي " ارزگاني "، اصطلاح " مليت ها" بكاربرده نشده است . بنظر مي رسد كه " ارزگاني " درشماره ششم " عصري براي عدالت" موفق شده باشد      " ح – شهيدي " وساير اعضاي شوراي نويسندگان جريده مذكوررا درين مورد با خود همنوا بسازد. اين همنوايي بخاطري توانسته است صورت بگيرد كه تمامي اعضاي شوراي نويسندگان جريده متذكره ، ازلحاظ اصل موضع گيري درين مورد با " ارزگاني " اختلاف نداشتند وندارند.
وقتي " شعله جاويد" از مليت ها دركشور حرف مي زند  وشماره ششم " عصري براي عدالت " از" اتني ها " ، نبايد اين اختلاف را تاسرحد اختلاف برسركاربرد درست و يا نادرست اين يا آن اصطلاح سياسي پائين آورد . اين اختلاف اساسا برسراين است كه آيا افغانستان كشور كثيرالمليتي است يا تك مليتي ؟ " شعله جاويد" افغانستان را كشور كثيرالمليتي مي داند و خواستارتامين وحدت داوطلبانه تمامي مليت هاي اين كشور برمبناي قبول حق تعيين سرنوشت براي هريك ازمليت ها مي باشد . اما  " عصري براي عدالت " افغانستان را كشور كثيرالمليتي محسوب نمي نمايد ، بلكه آنرا " تك مليتي " مي داند ... در" عصري براي عدالت " حتي آن موقعي كه ازمليت ها صحبت بعمل آمده است روي تك مليتي بودن افغانستان تاكيد شده است  . درواقع اصطلاح " مليت ها " درين معني نه به مفهوم " ساختارملي " بلكه به مفهوم ساختاراتنيك بكار برده شده است ودرين مورد بحث روي كاربرد اصطلاح " مليت " و "اتني "  مي تواند زمينه داشته باشد . 
برمبناي بحثي كه  "ارزگاني "  و " ح – شهيدي " پيرامون اصطلاح مليت در شماره ششم عصري براي عدالت براه انداخته اند بايد گفت كه درتمام جهان تمامي كشورها تك مليتي اندواصلا هيچ كشور كثيرالمليتي اي درجهان وجود ندارد !! بر مبناي چنين ديدي نه تنها كشورهاي مثل مصر ، بلكه كشورهاي مثل هند ويا چين نيز " تك مليتي " اند و كشوري مثل شوروي سابق نيز كثيرالمليتي نبوده است . 

" ارزگاني " درمقاله " شعله جاويد – خاكستري بر فقر بينش " آشكارا موجوديت جامعه هزاره را به عنوان يك جامعه ملي خاص موردانكار قرار داد واعلام كرد كه هزاره ها بخاطر اينكه هنوز به مرحله تشكل مليتي نرسيده اند نمي توانند خواست هاي ملي داشته باشند . حالا اين " شخصيت" و  " مغز متفكر" جامعه هزاره و كل " ملت افغانستان "  مي گويد كه نه تنها هزاره ها بلكه پشتون ها وتاجيك ها وازبك ها و ... نيز همگي صرفا گروه هاي اتنيك درداخل يك ملت واحد هستند. واضح است كه گروه هاي نژادي يا گروه هاي اتنيك مختلف درداخل يك ملت نمي توانند خواست هاي ملي خاص خود شانرا داشته باشند ، بلكه صرفا مي توانند اين  خواست را مطرح نمايند كه در داخل يك ملت ، عليه آنها تبعيض رواداشته نشود و جزء همان ملت محسوب گردند.  درچنين حالتي صرفا يكنوع ناسيوناليزم درافغانستان مي تواند وجودداشته باشد كه همان " ناسيوناليزم افغاني "  است و ناسيوناليزم هزاره وازبك ويا تاجيك و پشتون نمي تواند معني ومفهومي داشته باشد . درواقع به همين دليل است كه گردانندگان " عصري براي عدالت " هيچگاه ازشوونيزم ملي مليت حاكم و ستم ملي مليت هاي تحت ستم دركشوروازحق تعيين سرنوشت هريك از مليت ها به عنوان مبناي براي وحدت داوطلبانه آنها دريك كشورواحد و درسطح پائين تري از ضرورت فدرالي شدن افغانستان وحتي پائين ترازآن از ضرورت تقسيم بندي مجدد درسيستم اداري كشور صحبت بعمل نمي آورند. پس خواسته هاي سياسي اين شخصيت ها و مغزهاي هزاره چيزهاي مي توانند باشند عصري براي عدالت اين خواسته ها را با صراحت بيان داشته است :
درصفحه پنجم شماره دوم " عصري براي عدالت "تحت عنوان " چرا محمود ميستري شكست خورد" گفته شده است : 
" ما شاهديم كه شعارحكومت با پايه هاي وسيع از طرف ايالات متحده آمريكا داده مي شود ولي جاي تاسف براي آقاي ميستري دراينست كه ايشان نتوانستند واقعيت هاي عيني معضلات – اجتماعي وسياسي ملت افغانستان رابراي تطبيق واقع بينانه نظام عادلانه سياسي با پايه هاي وسيع سياسي ملي مساعد سازند . " 

درجملات اول سرمقاله شماره سوم " عصري براي عدالت " درصفحه اول، تحت عنوان " ايالات متحده آمريكا گام اول بجلو " با خط درشت نوشته شده است : 
" اگر مسئوليت آمريكا را اعاده ثبات سياسي از طريق تحكيم دموكراسي درافغانستان تشكيل مي دهد، بايد در قدم نخست پاليسي آن كشور از سياست هاي عاري گردد كه مطابق به سياست مذهبي دوران  جنگ سرد است . وهمچنان : " اولين گام ايالات متحده آمريكا بايد درپهلوي جمع آوري ارائه براي جستجوي راه حل ، كمك ملت افغانستان براي تعيين زعامت جديدي نيز باشد كه بتواند اعتماد سياسي و اجتماعي جوامع مختلف ملت افغانستان را بدست آورد . " 
درمتن سرمقاله ، در صفحه " 52 " بعد ازجمله اول نقل شده درفوق، آورده شده است : 
" ايجادروابط باجوامع مختلف ملت افغانستان يگانه پاليسي براي تحكيم ثبات سياسي وتحكيم دموكراسي سياسي واجتماعي دراين كشوراست... " همچنان درمتن سرمقاله، درصفحه" 52 " بعد ازجمله دوم نقل شده درفوق، بيان گرديده است:"اين زعيم كيست؟واگر فعلاوجوددارد، بايد صاحب جنبشي شود كه تركيبي ازعناصرمثبت وقابل قبول تمام جوامع مختلف ملت افغانستان باشد .  " 

درسرمقاله شماره چهارم " عصري براي عدالت " تحت عنوان " سازمان ملل متحد ، نماينده جديد يا ديدگاه جديد" درصفحه " 43 " اين چنين موضع گيري اي بعمل آمده است: 
" خوشبختانه امروز طرفداران بين المللي حاكميت با قاعده وسيع اجتماعي درافغانستان زياد شده اند كه درراس اين طرفداران " ايالات متحده آمريكا قرار دارد . وهمچنان " بديهي وروشن است كه آقاي " هول ، بدون پشتوانه سازمان ملل و سازمان ملل بدون پشتوانه ايالات متحده آمريكا  وكشورهاي اروپايي هيچگاهي قادر به دريافت فاكتورهاي مطمئن سياسي واجتماعي جهت حل اساس معضله ملي افغانستان نخواهد شد كه درعين حال بتوانند به شكل واقعي زير بناي تشكيل اولين حاكميت باقاعده وسيع اجتماعي درافغانستان ايجاد كند رازشكست محمود ميستري عدم درك از ارتباط اراده سياسي ايالات متحده و نياز مطلق سازمان ملل به پشتيباني همه جانبه اين كشوربود." 
زعيم مورد خواست گردانندگان " عصري براي عدالت " درسرمقاله شماره پنجم نشريه بروشني مشخص گرديده است : دراين سرمقاله تحت عنوان " بازگشت شاه نجات يك نسل ، يا نجات نسل ها ؟ " بوضاحت بيان گرديده است : 
" بازگشت دوباره " محمد ظاهرشاه " همزمان كه مي تواند نويد صلح وثبات را براي ملت افغانستان بدهد، مسئوليت سنگين سياسي وملي را براي شخص ايشان نيز بوجود مي آورد ....... با اطمينان مي توان گفت كه برگشت دوباره شاه ، ايشان را ملزم به تقبل مسئوليت بزرگ سياسي براي ارائه پاسخ به خواست عدالت سياسي جوامع ملت افغانستان مي نمايد ... مسئولت بزرگ و خطير شاه را درجوار نجات ملت ، نجات آينده ملت نيز تشكيل مي دهد ... برگشت شاه راخيرمقدم بايد گفت ... " 
برنامه " عصري براي عدالت " راخلاصه كنيم : 

سازمان ملل به پشتيباني همه جانبه ايالات متحده نياز مطلق دارد و ماموريت محمود ميستري درافغانستان بخاطري شكست خورد كه وي اراده سياسي آمريكا درمورد افغانستان را درنظر نگرفت . ايالات متحده آمريكا طرفدار تشكيل حكومتي با قاعده وسيع درافغانستان است . مسئوليت آمريكا را اعاده ثبات سياسي ازطريق تحكيم دموكراسي درافغانستان تشكيل مي دهد . اولين گام ايالات متحده درراستاي ايفاي اين مسئوليت عبارت است ازجمع آوري ارائه براي جستجوي راه حل براي معضله افغانستان وكمك به ملت افغانستان براي تعيين چنان زعامت سياسي جديدي كه مي تواند اعتماد جوامع مختلف پشتون ، تاجيك ، هزاره ، ازبك و ...  را بدست آورد . آمريكا مسئوليت دارد كه با جوامع مختلف افغانستان ارتباط ايجاد نمايد و زعيم مورد اعتماد تمامي جوامع كشور( شاه سابق) را صاحب جنبشي بسازد كه تركيبي از عناصرمثبت وقابل قبول تمامي جوامع مختلف باشد . روشن است كه عناصر مثبت وقابل قبول جوامع مختلف كشور عبارتند از            " شخصيت ها "  و " مغزهاي "  اين جوامع . چون " شخصيت ها " و " مغزهاي " جوامع هزاره  را همين گردانندگان " عصري براي عدالت " تشكيل مي دهند ، آمريكا بايد با اين حضرات ارتباط برقرار نمايد يعني اين حضرات با آمريكا ارتباط برقرارنمايند تا بتوانند ازبركت هاي پولي و مالي و ... اين ارتباط شاه سابق را درميان جوامع هزاره صاحب چنان جنبشي بسازند كه بتواند بر حريفان سياسي خود فايق آيد . حركت براي اجراي برنامه فوق گرچه تكيه گاهش را درهزاره جات كساني چون " صادق مدير " و " علي اكبر قاسمي " و با بيان ديگر روشنفكران ونيمه روشنفكران درون حزب وحدت اسلامي و حركت اسلامي وانمود كرده است ودرخارج از كشور نيز به روشنفكران هزاره گي موافق با نشريه  عصري براي عدالت  تكيه كرده و آنها رابه تشكيل جلسات محلي فرا مي خواند : اما درحقيقت پايه اجتماعي اصلي اش را خوانين و فيودال هاي هزاره تشكيل مي دهند . ازين جهت ، اين حركت حتي اگر بتواند مطابق به برنامه مطرح شده درسطور قبلي نتيجه ببارآورد، ايجاد جنبش متشكل از خوانين وفيودالان هزاره خواهد بود كه خود يكبار ديگر صف بندي و كشمكش ارتجاعي ميان خوانين ازيك جانب و روحانيون ازجانب ديگر را بوجود خواهد آورد . اما درشرايط موجود فعلي اين حركت فقط و فقط مي تواند بمثابه جاده صاف كن براي نفوذ " طالبان" درهزاره جات عمل نمايد .
نشريه " امروزما" دقيقا چند روز قبل از كشته شدن " مزاري " ، جنبش طالبان را خير مقدم گفت وپيروزي هايش را پيروزي ها ي حق وعدالت خواند . پس ازآنكه مزاري بدست طالبان بقتل رسيد، نشريه " امروزما " اين عمل آنها رابمثابه يگانه مورد قابل نكوهش درعملكردهاي شان مورد تقبيح قرار داد. نشريه " عصري براي عدالت " پس از تسخير ولايات مشرقي كشور توسط " طالبان " اين رويداد را درسرمقاله شماره پنجمش " تحت عنوان " سقوط جلال آباد آْغاز مرحله خطير براي طالبان " خير مقدم گفت و آنرا تكميل وحدت سياسي و اجتماعي جامعه پشتون دانست واعلام كرد : " وحدت سياسي و اجتماعي جامعه برادر پشتون في نفسه وحدت ميمون است ... وباين ترتيب ماهيت كاملا ارتجاعي طبقاتي ، وابستگي و مزدورمنشي آشكاردرقبال حاميان خارجي وحاكميت انحصاري " طالبان " برتمام جامعه پشتون را كه خيلي روشن و صريح از طرف آنها براي تمام افغانستان طلب مي شود ، درواقع مورد تائيد قرار داد . پس از تصرف كابل توسط " طالبان " نشريه " عصري براي عدالت " عليرغم روشن بودن بسيار صريح وآشكار موضع گيري هاي آنها بازهم باتوهم پراگني جالبي درسرمقاله شماره ششم تحت عنوان              " استراتيژي نوين جبهه دموكراسي وعدالت " مي نويسد : 
" ... پس از تسخير كابل، آينده خيلي ها نزديك باثبات خواهد رسانيد كه عمل " طالبان " دربرابردوسوال عدالت و دموكراسي بازهم پاسخ ايدئولوژيك مذهبي خواهد بود ويا واقعا مطابق به شعارها وعده هاي قبلي خويش قدرت را ترك خواهند گفت و زمينه اولين حاكميت ملي برمبناي عدالت ودموكراسي را براي ملت افغانستان مساعد خواهند ساخت . " گواينكه تاحال پاسخ ايدئولوژيك مذهبي " طالبان " دربرابردوسوال دموكراسي وعدالت روشن و صريح نبوده است!!وبايد به انتظارآينده نشست !! 
 مطلب فوق با كلمات ديگري درسرمقاله سكوت كابل؛ بازهم سوال قدرت سياسي " كه درصفحات اول ، پنجاه ويك قسمتي از صفحه پنجاهم شماره ششم " عصري براي عدالت " درج مي باشد، بازهم به نحوي تكرار گرديده است : 

" ... امروز ما شاهد حاكميت جديد سياسي دركشورهستيم ... ما معتقديم كه هرپديده نوين سياسي را قبل ازآنكه ماهيت خويش را بروزدهد،بايد باخوش بيني پذيرفت ولي درفرداي آشكارشدن دشمني آن با دموكراسي وعدالت بايد باتعلق جبهه مقاومت مردمي را دربرابرآن ايجاد كرد. "يعني اينكه دشمني" طالبان"بادموكراسي وعدالت هنوزآشكارنگرديده است (!!) لذالازم است كه حاكميت آنان را با خوش بيني پذيرفت وازاينجا " جبهه مقاومت مردمي " برعليه آن منصرف بود ! ؟ 
شوراي نويسندگان " عصري براي عدالت " درفراخوان شماره اول ، فراخوان شماره دوم وهمچنان درنامه سرگشاده به كريم خليلي ( رهبر حزب وحدت اسلامي ) كاملا بصورت يكجانبه ائتلاف حزب وحدت با شوراي نظار ونزديكي اش را به جناح اكبري و حركت اسلامي محسني مورد نكوهش قرار مي دهد ، اما درقبال " طالبان " كاملا تسليم طلبانه موضع گيري مي نمايد. فراخوان شماره اول به روشني بيان مي دارد كه جامعه هزاره درجبهه جنگ دربرابر " طالبان " كه بعنوان عصر سياسي كاملا مقطعي و زودگذرغرض پاك كرده جاده براي زمام داران اصلي مطرح شده اند ، قرباني خواهد شد يعني دربرابر طالبان ، كه از طرف ايالات متحده آمريكا غرض پاك كردن جاده براي شاه سابق و اعوان وانصارش بعنوان عصر سياسي كاملا مقطعي و زودگذر مطرح شده است نبايد ايستادگي صورت بگيرد زيرا كه نتيجه آن جزقرباني شدن چيز ديگري نمي تواند باشد !! درواقع كل منطق سياسي گردانندگان " عصري براي عدالت " برمحور رقابت سياسي ميان ايالات متحده آمريكا وايران درافغانستان وهمچنان جانب داري از سياست ايالات متحده آمريكا دور مي زند . درسرمقاله شماره ششم " عصري براي عدالت " تحت عنوان           " استراتيژي نوين جبهه دموكراسي وعدالت "  به صراحت بيان گرديده است : 
" اگر آمريك ومتحدين آن با خواست دموكراسي وعدالت ما مخالف اند، روشن است كه ما بايد آماده مبارزه جديد شويم؛ درغيرآن * بايد دراولين فرصت ، با شناخت كامل از سياست پوچ وفرسوده ايدئولوژيك مذهبي جمهوري اسلامي ايران ،سياست جديدي را اتخاذ كنيم كه درقدم اول باعث تصادم سياسي با جهات وآرمان هاي سياسي ديگر جوامع عدالت خواه نشود... حزب وحدت اسلامي الزاما بايد سياستي را اتخاذ كند كه ... مواجه با دشمني ايالات متحده آمريكا ومتحدين منطقوي آن نگردد ... بدون نظرداشت مسايل فوق به يقين مي توان گفت كه بازهم درجنگ رقابت جمهوري اسلامي ايران ايالات متحده آمريكا ومتحدين منطقوي آن يگانه جامعه اي كه به ناحق قرباني خواهد گرديد ، جامعه هزاره خواهد بود ... 
مقاله " شعله جاويد ، خاكستري برفقر بينش " مدعي بود كه " زير بناي فاجعه اجتماعي وسياسي افغانستان را استعمار تشكيل مي دهد نه طبقات اجتماعي كه مداواكننده آن مبارزه طبقاتي باشد. ما به مبارزه ضد استعماري ضرورت داريم تا اول حق تعيين سرنوشت يك ملت را بدست آوريم ... زيربناي فاجعه اجتماعي را فقدان سرنوشت وخود اراديت سياسي و ملي تشكيل مي دهد . اگر مي گوئيد جنگ ضد استعماري نوعي از جنگ طبقات است ولي همين ماهيت خاص است كه ايدئولوژي سازي جهان بيني شما را نيز باثبات مي رساند . " 
ما در" شعله جاويد شماره 16 " نشان داديم كه مبارزه ضد استعماري مطرح شده درمقاله " شعله جاويد خاكستربرفقر بينش " يك مبارزه ضد استعماري دروغين است. جبهه سائي آشكارواعلام نوكري وچاكري صريح درقبال امپرياليزم آمريكا، توسط گردانندگان" عصري براي عدالت" يكبار ديگرروشن مي سازد كه اين حضرات نه مبارزين ضداستعماربلكه بصورت بسيار صريح وروشن مزدوران ونوكران استعمارومشخصا چاكرمنشان بارگاه امپرياليست هاي امريكايي انددرنتيجه خصومت اينها عليه جمهوري اسلامي ايران و حساسيت شديد شان عليه سياست هاي منطقوي آن رژيم ارتجاعي، اساسا نه برمبناي منافع علياي مردمان كشور منجمله مردم هزاره ، بلكه بر مبناي منافع امپرياليزم امريكا و متحدين منطقوي اش پايه ريزي گرديده است .

* - يعني اينكه آمريكا ومتحدين آن با خواست دموكراسي وعدالت مخالف نيستند.
درواقع همين مبنا است كه پايه مخالفت فعلي گردانندگان " عصري براي عدالت " را با حزب وحدت اسلامي  نيز تشكيل مي دهد . درصفحه ششم نامه سرگشاده به كريم خليلي گفته شده است:
" شما خودمي دانيد كه ادعاي بردگي حزب وحدت اسلامي براي، جمهوري اسلامي ايران جامعه ما را با دشمني تمام كشورهاي جهان و منطقه ( مشخصا امريكا و متحدينش ) مواجه ساخته است كه اين جنبه وابستگي حزب شما به جمهوري اسلامي ايران بيشتر از هر خطرديگرسرنوشت ملي وسياسي جامعه را تهديد مي كند... سوال اساسي دراين زمينه اين است كه آيارهبري شما با تابعيت ازاراده جمهوري اسلامي ايران، آرمان تاريخي جامعه هزاره را براي حق وعدالت ، قرباني جنگ نابرابرمنطقوي قدرت هاي منطقه جهان (آمريكا ومتحدينش) باجمهوري اسلامي ايران نميسازد ؟" 

مقاله " شعله جاويد خاكستري برفقربينش" مبارزه عليه حزب وحدت رااينگونه توصيف نموده بود.
" ... خنجر تحميق ايديالوژي را گذاشته اند براي تو كه  با مغز ودست خودت ارزش هاي اجتماعيت را نابود كني ، كه با جنگ ايديالوژي بروي وزير بناي تشكلي را قطع كني كه هويت اجتماعي وسياسي ترا دربحران كنوني تشكيل مي دهد . " 

ما، درشماره 16 " شعله جاويد" گفتيم كه مواضع فكري وسياسي " ارزگاني " ورفقايش با خط ايئولوژيك – سياسي حزب وحدت اسلامي خوانايي ندارد وچسپبيدن اينها به حزب مذكورازجانب خود شان استفاده جويانه وفرصت طلبانه و" پوششي " است. وازجانب حزب وحدت اسلامي ناشي ازدرماندگي اي ناشي ازكمبود نويسنده ويا حتي فقدان آن براي انتشار ارگان مركزي !! طردشدن تحقيرآميزاين دسته از حزب وحدت اسلامي ونيزتبديل شدن تحقيز آميز ارگان مركزي حزب وحدت اسلامي به يك نشريه خبري، اين ماسك دو پارچه يي را دريد وخطوط اصلي چهره ها را به روشني نمايان ساخت. حتي قبل ا زانتشار شماره6 "شعله جاويد"، مسئول شوراي نمايندگان" امروزما "ديروزي، در مراسم سالگرد كشته شدن " مزاري " درجلسه عام اعلام نمود كه حركت اسلامي ووحدت اسلامي را لباس هاي مندرسي مي دانند كه بايد درموقع مناسب يعني بعد از برش دوخت لباس جديد ، به دورانداخته شوند .
حالا بعد از تسخير كابل توسط" طالبان "واحيا ائتلاف سابقه حزب وحدت اسلامي با شوراي نظار و " جنبش ملي – اسلامي "، از قرار معلوم موقع مناسب براي گردانندگان " عصري براي عدالت " بخاطر پوشيدن لباس نوودورانداختن لباس كهنه فرارسيده است . اينها ديگر كاملا آشكارا درحال دورانداختن"هويت اجتماعي وسياسي"حزب وحدتي  هزاره گي هستند، تا" هويت اجتماعي وسياسي " ظاهر خاني هزاره گي وبه عنوان مقدمه برآن " هويت اجتماعي وسياسي" طالبي هزاره را كسب نمايند !! حالا از مجموع " هويت اجتماعي وسياسي " مطرح شده درمقاله " شعله جاويد خاكستري برفقر بينش " ظاهرا فقط " مزاري "وخونش باقي مانده است كه آنهم چنانچه در سطور قبلي ديديم درقالب مبارزه عليه " شعله جاويد " وبصورت غير مستقيم مورد حمله قرار گرفته است وموقع مناسبي براي دورانداختن آن نيز به زودي فراخواهدرسيد . همسويي واتحاد عملي با قاتلان" مزاري "  وبه بيان روشنتر خوشخدمتي در پيشگاه آنان (طالبان ) عملا چنين موضعي را در بردارد و ناگزير زماني بايد كاملا بي پرده گردد. مطرح شدن حاكميت طالبان بعنوان عنصر سياسي مقطعي وزودگذر توسط گردانندگان عصري براي عدالت يك ياوه گويي سياسي بوده و هست  * حكومت " رباني " يك حكومت چهارماهه اعلام شده بود ورسما يك حكومت موقت بود . 

* - درينجا منظور از عنصر سياسي مقطعي وزودگذر اين است كه با طالبان  خود شان بلافاصله پس از  پاكسازي سراسري سايرنيروهاي ارتجاعي- البته اگرزور شان برسد- ازقدرت دست خواهند كشيد يا اينكه اربابان شان آنها را كنار خواهندزد و " حكومتي با قاعده وسيع " را كه حكومت دلخواه گردانندگان " عصري براي عدالت "  محسوب مي گردد، بوجود خواهند آورد . 

اما همين " عنصر مقطعي وزودگذر" درمتن بحران سياسي موجود در افغانستان ، توانست بيشتر ازچهارسال كابل را در كنترل داشته باشد وحتي تا حال – عليرغم ازدست دادن كابل – ادعا دارد كه كماكان حكومت حكومت قانوني افغانستان محسوب مي گردد ونمايندگي افغانستان درسازمان ملل متحد را قبضه كرده است وهمچنان اكثريت قريب به اتفاق سفارتخانه هاي افغانستان دركشور هاي خارجي را كماكان دردست دارد. " عنصرسياسي مقطعي و زودگذر " طالبان" چند سال عمر خواهند كرد؟ اينها كه اميرالمومنين تعيين كرده اند ، هر جاي كه مي رسند ديگران را خلع سلاح مي نمايند وامكان باالفعل مقاومت مسلحانه عليه خود شان را ازبين مي برند . درتمام مناطق تحت حاكميت شان كاملا انحصاري وبدون اشتراك هيچ گروه سياسي ديگري حكومت مي نمايندو هيچگونه قرا ر دادي براي موقتي بودن حكومت شان وجود ندارد درمقايسه باحكومت " رباني " براي چه مدتي وبراي چند سال مي توانند حاكميت " مقطعي و زودگذر" داشته باشند ؛ گذشته ازاين ، حتي اگر بپنداريم كه اين حاكميت را اربابان خارجي شان  بمثابه " عنصر مقطعي وزودگذر سياسي " بوجود آورده اند  بازهم دليلي وجود ندارد كه نسبت به طرف متخاصم خود ترجيح داده شود وياحتي كمتر مورد حمله ونكوهش قرار بگيرد . 
درهرحال ، خط اصلي درحركت گردانندگان " عصري براي عدالت "  تمكين به اراده سياسي ايالات متحده آمريكا است . اينها حتي وقتي مجبور مي شوند كم وبيش عليه " طالبان "  بنويسند كوشش مي كنند مواضع شانرا موافق با منافع امپرياليست هاي امريكائي نشان مي دهند . اينها كه قبول كرده اند " انفاذدموكراسي " پاليسي جهاني امريكا را مي سازد وقتي مي بينند امريكائي ها حركت ضد دموكراتيك وبنياد گراي " طالبان " راحمايت مي نمايند ، ازآن ها مي خواهند كه مطابق با پاليسي جهاني شان از تشكيل زعامت جديدي برهبري شاه سابق طرفداري كنند .  ازيك چنين موقف سياسي است كه كين توزانه مارا " ديوانه هار" مي خوانند دوكاندار سياسي مي گويند وحتي " حيوان چهارپا " مي دانند !! به دونمونه ديگر ازاين چنين حملات توجه نمائيد : 
درمتن صفحه شانزدهم شماره ششم " عصري براي عدالت" مي خوانيم : 
" جنگ ايديالوژيك حزبي با جامعه ، بيانگر دوكانداري سياسي است . اين مطلب در پاورقي ذيلا توضيح داده شده است  " به همين علت است كه اول ترا مي كوبند وبا هفت " كاپيتال "  كافرت مي خوانند تا بعدا خيلي با صراحت اعلان دارند كه " بيائيد در صفوف حزب كمونيست افغانستان كه يگانه پاسدار حقوق زحمتكشان  وپرولتاريا است ثبت نام كنيد"  اين دوكانداري است ، تعهد سياسي نسبت به سرنوشت مردم نيست . "

درشماره سوم " عصري براي عدالت "  تحت عنوان " با پايگاه اجتماعي جامعه  مادشمن هميشه پيروز است  " ، درصفحه هشتم آمده است .

" دشمن وقتي بدون پايگاه اجتماعي شد، بگذاريد كه بچرد وبع بع كند ، چون چريدن شكمش را پر مي كند وبع بع كردن شش ها و خونش را پاك مي سازد . وبغير از ين دومنفعت كاملا فردي و خصوصي ديگر هيچ كاري و هيچ ضرري به جامعه رسانيده نمي تواند . دشمن وقتي بدون پايگاه اجتماعي شد ، بدون نظرداشت تفاوت ايديالوژيكي با متضاد ترين چهره ها  جبهات مخالف خويش درموضع گيري واحد منحط وكاذب قرار مي گيرد . 
بعد درپاورقي صفحه مذكور توضيح داده مي شود : 

به همين علت است كه مشاهده  مي نمائيم كه سيد فاضل وآن آقاي خود حزب تمام بين گاه گاهنامه " شعله جاويد " دريك موضع واحد و همان دشمني دربراي " شخصيت هاي"جامعه ما قرار مي گيرندو" شعله جاويد" براي كوبيدن ما مدافع سيد فاضل هاومحسني هامي شود.سيد فاضل ومحسني بهتان كمونيست  مائوئيست وكافررا دربرابر مغزهاي ما مطرح مي كنند وآقاي مائوئيست نيزبهتان " پرچمي" ونوكر جيره خوار سوسيال امپرياليزم روس" را با چنان لحني مطرح مي كند كه حتي ما نيزبه شك مي افتيم كه مبادااسم ما به راستي درليست اعضاي"حزب دموكراتيك خلق افغانستان " درج بوده باشد وحال زمان آن رسيده است كه ديگ به روغن داع بگويد رويت سياه !!! " 

با مطالعه جملات نقل شده  فوق مي توان  به روشني مشاهده نمود كه چرا گردانندگان " عصري براي عدالت"  هرمخالفي را ، چه اين مخالف " شعله جاويد " باشد و چه شريف " ناصرزاده " ، باحربه تكفير يم كوبندو بيخدا و ضد خدايش مي خوانند. اين حضرات انحصارا خود شان را          " شخصيت هاي " جامعه  و " مغزهاي " جامعه – مشخصا شخصيت ها و مغزهاي جامعه هزاره- مي دانند و معيار شان براي تشخيص درستي ويا نادرستي يك موضع منحصرا مخالفت و يا موافقت با خود شان است .گويا ايشان انحصارا تمام حقايق جامعه و جهان را درنزد خود دارند و مركزيگانه حقايق عالم اند ، اينها كه در مورد صحبت عليه ديگران ، جنگ ايدئولوژيك حزبي را نكوهش مي نمايندوهرمبارزه ايدئولوژيك – سياسي حزبي را مبارزه ايدئولوژيك  عليه جامعه قلمداد مي نمايند منظورشان اين است كه ديگران حق ندارند عليه  مخالفين فكري و سياسي شان مبارزه ايدئولوژيك – سياسي نمايند  زيرا كه اين حق منحصرا به " شخصيت هاي جامعه " و       " مغزهاي جامعه " ، يعني خود شان تعلق دارد . اينها كه هر مخالف شانرا بيخدا مي خوانند ، درواقع مي خواهند بگويند كه هركه ايشان را قبول ندارد خدا را نيز قبول ندارد و گويا معيار با خدايي نيز خود شان هستند . اگر غيرازين بود" ارزگاني" درمقاله " شعله جاويد خاكستري بر فقر بينش "  نمي نوشت كه: 
" ... خدا ضرورت آن بخش انسان است كه نياز به واقعيت ندارد . خدا دراحساس من است ، خدا درذهن من است ، خدا درآرمان ودرهرنياز من است ومن خود را درخدا مي يابم وخدا را درخود درك مي كنم ... " 
پس سرنوشت آن بخش انسان كه نياز به واقعيت دارد . دررابطه با خدا چه مي شود ؟ درخدا شناسي " ارزگاني " اين بخش به خدا ضرورت ندارد؛ اما بخش نا نيازمند به واقعيت دروجود جناب " ارزگاني " يعني احساس ،  ذهن ، آرمان ونياز شان است كه خدا درآن است و آن درخدا است ، يعني خدا در " ارزگاني " است و " ارزگاني  " در خدا است . اين چنين خدا شناسي نوعي از خدا شناسي منصور حلاج است اما نوع معكوس آن . حلاج با نعره " اناالحق "  خدا را تا سطح وجود خود پائين مي آورد وبه اين صورت حكم تكفير ملا ها را مردود اعلام مي كرد؛ اما          " ارزگاني " با طرح اينكه : خدا را درخود و خودرا درخدا درك مي كند، خود را تاسطح خدا بالا مي برد و ازان اعلي عليين گرز آهنين تكفير بدست مي گيرد وهرمخالفي را مي كوبد!!! او ويارانش درين كوبيدن بي محابا "  روحاني " و غير " روحاني " ، " سيد " و عام و تئوكرات و كمونيست را ازهم تفكيك نمي نمايد !!  ازخشم اين " خداي" " قهار " و " جبار" ويارانش برحذر باشيد ، اما درعين حال بايد توجه داشته باشيد كه اين خداي " قهار" و " جبار" و ياران دوروبرش چهره مسيحايي نيز دارندو مي توانند جلسات سياسي محلي اي را سازماندهي نمايند كه درتضاد و خصومت با هيچ جريان سياسي قرار نداشته باشد !! اما براي اين " مسيح و حواريون بي آزار امريكايي "  لازم است كه دروغ هاي آشكار ويا حداقل دروغ هاي شاخدار نگويند ؛ مثلا اينكه      " شعله جاويد "  مدافع سيد فاضل و محسني است ، اينكه يك حزب مخفي "  بي آدرس" غير قانوني كمونيست دفتر وديوان براي ثبت نام افراد آنهم كافرهاي هفت كاپيتاله دارد واينكه جناب    "ارزگاني " درگذشته هيچگونه تعلقي به سوسيال امپرياليزم شوروي و رژيم دست نشانده و حزب دست پرورده آن نداشته اند و امروز نيز هيچگونه مراوده و دوستي و رابطه سياسي و نزديكي با  " خلقي ها " و " پرچمي ها" ي ديروزي كه امروز كمر به نوكري براي امپرياليزم امريكا بسته اند ندارند واينكه ما ديگ سياهيم وايشان روغ داغ والبته مارك امريكايي پشت قوطي اين روغن معلوم است " . 

آنچه درذيل مي خوانيد ، جزوه تاريخي و مهمي

است كه همزمان با آغازجنگ خلق در نيپال در
13 فبروري1996 ، به تعداد صد ها هزار
 نسخه درسراسر آن كشور پخش گرديد .

فراخوان حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) به مردم 

به پيش در مسير جنگ خلق بخاطر نابودي دولت ارتجاعي

و

ايجاديك دولت دموكراتيك نوين

توده هاي گرانقدر مردم ! 

امروز جامعه نيپال دريك بحران اقتصادي، سياسي و فرهنگي قرار دارد. دولت فعي كه دعواي پيشرفت و ساختمان درپنجاه سال اخير را دارد ، نيپال را ازلحاظ اقتصادي به كجا رسانده است؟ به آنجاي كه  هم اكنون نيپال بعد ازحبشه ، درموقعيت دومين كشور از فقير ترين كشور هاي جهان قرار دارد . اين دولت كه حتي يك سوزن ، تحت نام اتكاء بخود واقتصاد ملي ، نمي تواند توليد نمايد، كل اقتصاد كشور را به چند خانواده معدود از سرمايه داران بيروكرات و كمپرادور خارج سپرده است .  درحاليكه اين غارتگران معدود و انگشت شمار، ميلياردرگرديده اند ، توده هاي زحمتكش نيپال ، اين اربابان حقيقي كشور ودارايي هاي ملي ، وادار مي شوند كه به يك زندگي زار و سراسر محروميت و فقرادامه دهند . پسران ودختران دهقانان و كارگران نيپالي ، متواليا بخاطر بيكاري وتهيدستي ، اجبارا به سوي يك زندگي تيره و تار وناشايسته و مهمل درهندوستان وساير نقاط جهان ، سوق داده مي شوند ، تا بتوانند نان روزانه شان را بدست آورند . حكمرانان فيودال وبورژوا بيروكرات و كمپرادور از بابت انباشته شدن قروض هنگفت خارجي كه بار مسئوليت آن حتي بر دوش نسل هاي آينده مردم نيپال سنگيني مي نمايد، شادماني مي كنند . هم اكنون زير نام خصوصي سازي وآزاد سازي ، تحت رهنمايي سرمايه داران خارجي و بخاطر تامين منافع آنها ، پروسه به گرو گذاشتن تمام كشور، نزد سرمايه داران كمپرادور بيروكرات ، كاملا جريا ن دارد . بار سنگين اين سقوط اقتصادي ، اساسا توسط دهقانان كه 90 فيصد نفوس را تشكيل مي دهند، برداشته مي شود . از لحاظ تاريخي روشن است كه هرحكومتي كه تحت اين ساختار دولتي تشكيل گردد ، كشوررا ازلحاظ اقتصادي به سوي ورشكستگي بيشتر اقتصادي سوق مي دهد و سوق خواهد داد .
دولت موجود با حمايت از برتري يك مذهب ( هندوييزم) ، يك زبان ( نيپالي) ويك مليت ( خاص)، براي قرن ها ، تبعيض استثمار وستم را عليه ساير مذاهب ، زبان ها و مليت ها اعمال نموده و بصورت خاينانه نيروهاي وحدت ملي را كه براي پيشرفت و امنيت كشورحياتي اند، منشعب و متفرق ساخته است . اين دولت درمقابل امپرياليست ها و توسعه طلبان  خارجي بي حيثيت بوده وشرافت و حاكميت ملي  نيپال را مكررا به آنها فروخته است ومي فروشد . دولت موجود با بيشرمي ، به غارتگران خارجي اجازه مي دهد كه به منابع آبهاي طبيعي نيپال چنگ اندازند و ميهن ما را پامال نمايند . اگر اين پروسه براي مدت بيشتري ادامه يابد، ميهن پرستان، آگاهان وعياران نيپالي شكي ندارند كه موجوديت فعلي نيپال به مخاطره خواهد افتاد . 
دولت موجود با غرق كردن كشور به فساد هرزه گي  وفرهنگ منحط امپرياليستي ، جنگ عليه تكامل فرهنگ ملي مردم نيپال را اعلام كرده است . نيروهاي امپرياليستي و فيودالي به منتهاي درجه كوشش مي نمايند كه ارزش ها و ايده آل هاي دموكراتيك را با ارزشهاي فرويدي ، نهيليستي و انارشيستي تعويض نمايند . اين كار ، نتيجه اي است از خيانت طبقات ارتجاعي مبني برفاسد سازي فرهنگي مردم و حفظ بهشت غارتگري خودشان . برزمينه اين ارزش هاي فرهنگي فاسد است كه  دادو ستد مواد مخدر، قاچاق ، سرقت ، ايجاد بازارسياه، چوروچپاول ، آدمكشي و هتك ناموس درجامعه ، درحال رشد مي باشد .
درداخل همين ساختاردولتي درحال نزع حكومت ائتلافي پنجاها( سلطنت طلبان )  و كنگره نيپال كه هم اكنون حاكميت را بدست دارند، بخاطرعملكردهاي ضد ملي و قاتلانه شان ، درتاريخ نيپال ، بدنام شده اند. اين حكومت نه تنها كارگران دهقانان بلكه ساير اقشار گوناگون مردم وافراد دارنده مشاغل مختلف را نيز مجبور ساخته است كه دريك شرايط كميابي، بيعدالتي و ترورحيات بسر برند . همچنان اين دولت راكه از مدتهاي طولاني به اين طرف با زنان بمثابه شهروند درجه دو ، رفتاركرده است،فعلا، تجاوز، خريد وفروش و پروسه كالاسازي از طريق اعلانات را درمورد آنها تشديدنموده است . كل سيستم تعليم وتربيه ، درخدمت برده سازي براي اين دولت قرار دارد وهرج و مرج گسترده اي دردرون آن موجود است. به اين ترتيب ، كارگران ، دهقانان ، زنان ، آموزگاران ، دانشجويان ، تاجران كوچك ، مامورين ملكي پائين رتبه ، داكتران ، پروفيسران و طبقات مختلف مردم به شمول بورژوازي ملي همه قرباني اين دولت فيودالها وسرمايه داران بيروكرات و كمپرادورهستند . صرفنظر از تغييرات راديكال درتمامي عرصه ها ، هرامكان براي ريفورم نيز فعلا به يك افسانه محص مبدل گرديده است . 

طبقات حاكمه ارتجاعي كه همواره مي كوشند با سوگند به دموكراسي خود شانرا از گير مشكلات رهايي بخشند ، مكررا تفنگ هاي شانرا عليه فعالين سياسي توده هاي عمومي داراي معتقدات سياسي مخالف با منافع فرمانروايان ، بكار برده اند . اين دولت كه خود را متولي دموكراسي مي انگارد ماداميكه مردم درحمايت از ملي گرايي ، دموكراسي وتامين معيشت، سربلند كرده اند، بقاي خود را درريختاندن خون تعداد بي شماري از پسران ودختران مادر ميهن ، ازصغير وكبير، نگرفته است . صد ها هزار ازمردم نيپال براي عدالتي مي جنگند كه مجموع آن شكنجه هاي جسمي غير انساني تهديد درزندان ها و شكنجه هاي رواني است . نه تنها دردوران پنجايات غير حزبي ( شاه مطلقه ) بلكه حتي درزمان سلطنت پارلماني فعلي ، عملكرد اي قتل عام كننده و سركوب گرانه فاشيستي ، رو به فزوني – ونه كمي – بوده است . اين ، يك حقيقت تلخ تجربه شده، توسط مردم نيپال درزندگي واقعي آنها است . اين پروسه  اكنون به يك كارزار سركوبي مسلحانه برضد افراد بيگانه كه مدافع حقيقت وعدالت اند مبدل گرديده است . بازي فاجعه بار دولت ارتجاعي مبني بر شامل كردن پسران ودختران دهقانان و كارگران فقير در پوليس وارتش به مثابه سپاهيان اجيرووادار كردن آنها در بكار برد اسلحه عليه والدين ، برادران و خواهران بيچاره خود شان ، اكنون يك امر بسيار آشكار وروشن است . باسپري شدن زمان آناني كه در پليس و ارتش اندنيز واقعيت ها را درخواهند يافت . هيچ بديلي مگر برافراشتن درفش جنگ عادلانه عليه اين جنگ غير عادلانه ، براي مردم وجود ندارد . 
چگونه ما به اين مرحله از وضعيت بحراني ملي گرايي، دموكراسي و معيشت و حالت يك جنگ آشكار دولت عليه مردم رسيديم ؟ آنچه بر اساس ماترياليزم علمي و تاريخي روشن است، عبارت از اينست كه الزامات حالت فعلي امور، مدتها قبل درتاريخ نيپال بذر افشاني شده بود .بعدازظهور عصر امپرياليزم وانقلابات پرولتري درنيپال نيز همانند تقريبا تمامي ملل تحت ستم ، يك ساختار اقتصادي – اجتماعي نيمه فيودالي ونيمه مستعمراتي براساس اتحاد ميان فيوداليزم وامپرياليزم بوجود آمده است . پروسه بخاك افتادن فيوداليزم در پيشگاه امپرياليزم و غارت توده ها عين دفاع از فيوداليزم توسط امپرياليزم ، قبلا شروع شده بود در نيپال ، اين پروسه به شكل واقعي، بعد از اختتام معاهده 16 – 1815 سوگالي با هند بريتانوي آغاز گرديده بود . نتيجه اجتناب ناپذيراين پروسه جلوگيري از گسترش سرمايه داري ملي ودرعوض بازشدن مسير انكشاف سرمايه بيروكراتيك به نفع مالكان ارضي وامپرياليزم بود . اين مرحله تاريخي طولاني ، درحقيقت مرحله تولد ، ارتقاء وبحال نزع افتادن سرمايه بيروكراتيك بوده است . 
درجامعه نيپال ، موجوديت حكومت مطلقه رانا ( 1950 – 1846 ) ملي يك دوره – 104 ساله ، تحت عين ساختمان اقتصادي – اجتماعي قرار داشت . بعدا حكومت مطلقه غير حزبي پنجايات      ( 1990 – 1950 ) و نيز حكومت باصطلاح چند حزبي جاري ، تحت همان ساختمان اقتصادي – اجتماعي ادامه يافته است . بمثابه نتيجه اي از مبارزه مردم نيپال عليه اين ساختار اقتصادي – اجتماعي بصورت عمده و همچنان مقتضيات تغييرات اوضاع سياسي بين المللي بصورت سالمي، اسم سيستم وحكومت بخاطر توزيع مجدد غنايم قدرت در حال تغيير بوده ، بعضي اوقات ليبرال وبعضي اوقات ديگر محافظه كار بوده است . اما ساختاراساسي دولت بدون تغييرباقي مانده است . تحولات سياسي 1951 ، 1960 ، 1979 و 1990 – صرفا ازين طريق مي تواند فهميده شود . اگر ما تاريخ را صرفا از 1951 تاحال از نظر بگذرانيم ، آنچه بطور فراوان  مشهود است ، اين است كه ازبطن ريفرم هاي جزئي دردرون دولت ارتجاعي ، بحرانات بزرگتر براي مردم و كشورجوانه زده شد . 
مردم نيپال دايماعليه اينگونه جريان امورمبارزه كرده اند. درپروسه اين چنين مبارزاتي، مردم نيپال نه تنها قرباني سركوبيهاودسايس مرتجعين بلكه قرباني تسليم طلبيها وخيانتهاي ريفرميستها نيزبوده اند.امروزبزرگترين خائنين درحق مردم، آن كمونيست هاي كذائي، رويزيونيستها، هستند كه با ليسيدن چكمه هاي فيوداليزم و امپرياليزم بدنبال ته مانده هاي خوان دولت ارتجاعي رفتند. مردم نيپال وتاريخ نيپال آن خائنيني راكه ازطريق خيانت به اعتقادات مردم تحول راديكال وحزب كمونيست وباپاگذاشتن روي خون هزاران شهيد، بركرسيهاي مرتجعين تكيه زده اند هرگزنخواهند بخشيد. مجددا ميگوئيم كه محدود شدن به مبارزه ريفرميستي دردرون دولت ارتجاعي صرفا پروسه ديگري ازخيانت خواهدبود. اين امرامروزيك حقيقت مسلم وتاريخي مي باشد . 
موضع گيري كه درين مورد نبايد به فراموشي سپرده شود اينست كه عود منفي سركوبگري و دسايس ارتجاعي و خيانت و تسليم طلبي ريفرميستي ، باعث گسترش شرايط مثبتي مبني بر بالا رفتن آگاهي سياسي توده هاي عمومي مردم و دستيابي آنها به يگانه ايدئولوژي انقلابي يعني ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم براي رهايي گرديده و درميان مبارزات طبقاتي شان يك مبارزه طولاني و قاطع عليه ريفرميزم را بوجود آورده است . امروز، حزب ماركسيست – لنينيست – مائوئيست تحت رهنمايي ايدئولوژي قدرت مند " م . ل . م " ، ازدرون مبارزه طولاني توده هاي زحمتكش نيپالي و با آبياري شدن توسط خون هزاران شهيد همچو گل زيبا و شگوفان پرورش يافته است . درحاليكه مرتجعين ورويزيونيست هاي گوناگون ديوانه وار به دنبال آنند تابرپرش نماينده توده هاي انقلابي ازموجوديت و پيشرفت آن محافظت بعمل مي آورند . 
توده هاي گرانقدر مردم ! 

براساس حقايق تاريخي وجاري فوق الذكر واضح وروشن است كه اوضاع بحراني موجود كشور، نتيجه تشديد تضاد ميان استثمار و ستم تحميل شده برمردم توسط قدرت دولتي طبقات فيودال و سرمايه دار كمپرادور و بيروكرات از يكجانب و مبارزات جانانه ايكه عليه آن توسط مردم پيشبرده مي شودازجانب ديگر، مي باشد . فيوداليزم وامپرياليزم بخاطر دفاع از دولت درحال نزع وبحران زده شان ، آشكارا جنگ غير عادلانه اي را برمردم نيپال تحميل كرده اند . اگر مردم نيپال نتوانند درفش خلق عادلانه را عليه اين جنگ غير عادلانه برافرازند و فاتح گردند ، مردم وملت نيپال درتاريخي طولاني فروخواهند رفت . 
حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست ) ، حزب پرولتري پسران ودختران توده هاي مردم نيپال با آگاهي از مسئوليت تاريخي خود درقبال ضرورت هاي تاريخي ، تصميم گرفته است كه پروسه نابودي اجباري دولت ارتجاعي كنوني وايجاد يك دولت دموكراتيك نوين را ، آغاز نمايند . اين تصميم ما مبتني است بر احساس خدمت وارادت به خلق ، تعهد به ايدئولوژي خلق ماركسيزم – لنينيزم  - مائوئيزم براي رهايي هميشگي بشريت از يوغ اسارت استثمار طبقاتي و مطالعه تاريخ جامهه ، نيپال درپرتوآن . چيزي كه ما درباره آن كاملا آگاهي داريم اينست كه  جنگ بخاطر گسستن زنجيرهاي بردگي جنگ هزار ساله و ايجاد يك دولت دموكراتيك نوين، جنگي است فوق العاده مشكل ، مملو از پيچ وخم ها وداراي خصلت دراز مدت . ولي اين راه وتنها اين راه ، راه رهايي مردم وراه دست يابي به آينده پرشكوه ودرخشان است . ما دراين مسير مبارزاتي ، با توجه به مرحله تاريخي تكامل نيپال و – همان طوريكه هميشه گفته ايم – عمدتا درانطباق با استراتيژي محاصره شهرها ازطريق دهات ، كه درآن انقلاب ارضي داراي نقش محوري بوده واز درون مبارزه طبقاتي درروستا  ودرپيوند با آن پيش خواهد رفت ، ازتمامي اشكال مبارزه استفاده خواهيم كرد. با توجه به زمينه توازن فعلي قوا مرحله فعلي جنگ خلق ، ازدرون روند جنگ چريكي خلق، درمحدوده دفاع استراتيژيك به پيش خواهد رفت . چيزي كه مادرباره آن قويا اطمينان داريم، اينست كه توده هاي طبقات و اقشار مختلف مردم حمايت هاي خود راازين روند انقلابي و كمك هاي خود را بآن ، فعالانه ادامه خواهند داد و اين روند پيروز خواهد شد. درپهلوي اين چيزديگري كه درباره آن نيز آگاهيم و به آن اطمينان داريم ، اينست كه مبارزه جاري وحمايت ها و كمك هاي كمونيست هاي انقلابي و توده هاي مبارزه سراسر جهان را جلب خواهد كرد وبه نوبه خود به تمام انقلابيون جهان ياري خواهد رساند ، زيرا كه اين مبارزه يك بخش و يك جزء جدايي ناپذير ازانقلاب پرولتري جهاني با تعهد به چشم اندازنابودي استثمار گري و ستمگري آنان برانسان و خاتمه جنگ براي هميشه ، هست وخواهد بود. درين زمينه ، بااشتياق، تذكر ويژه اي ازانقلاب مردمي پيشرونده درپرو وجنبش انقلابي انترناسيوناليستي كه مبتني بر ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم اند وازساير جنبش هاي انقلابي كه مبتني برعين پايه باشند ، بعمل مي آوريم . 
دراخير ، كارگران ، دهقانان ، زنان دانشجويان ، آموزگاران ، روشنفكران وتوده هاي اقشار و مشاغل مختلف مردم را فرا مي خوانيم كه براي ايجاد دولت دموكراتيك نوين مردم ، درهمراهي با جنگ خلق وبا ارائه تمامي اشكال حمايت و كمك بآن ، به پيش روند . 

شورش برحق است !

زنده بادجنگ خلق !

سرنگون باد دولت ارتجاعي !

زنده باد انقلاب دموكراتيك نوين !

افتخار بر ماركسيزم – لنينيزم – مائوئيزم

بادرود هاي انقلابي

كميته مركزي

حزب كمونيست نيپال ( مائوئيست )

( تايپ مجدد توسط " حبيب " )
براي انقلاب كردن بحزب انقلابي احتياج است. بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي اي كه براساس تئوري انقلابي ماركسيزم– لنينيزم- مائوييزم وبه سبك انقلابي ماركسيستي –لنينيستي- مائوئيستي پايه گذاري شده باشد، نمي توان طبقه كارگر و توده هاي وسيع مردم را براي غلبه بر امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش رهبري كرد .


( مائوتسه دون )




































